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  آيا حکومت اسلامی از کابوس اعتراضات 
  مردمی آسوده شده است؟        

 
  تقی روزبه                                               
  

  "دی 9حماسه "به بهانه عدم برگزاری مراسم سراسری 
درواکنش به اعتراضات سال گذشته  یاسلام یکه جمهور يمدار يادب

 ينچن.داد يبترت ید 9به نام حماسه را یمردم،مراسم خودخوانده ا
رسانه ها  يغاتتبل يلازقب یامکانات حکومت یتمام يریبابکارگ یتجمع

ازشرکت کنندگان درتظاهرات  يانشا يرائیوپذ یو حمل ونقل مجان
... ومدارس ونقاط دوردست و ازاداراتمردم  یوانتقال اجبار

 يکیبه " کو% 63دروغگو"برگذارشدکه مدتها بود يطیدرشرا
درتظاهرات   یجالب وافشاگرانه شهروندان ناراض یازشعارها

درواقع مردم  درآن زمان باوقوف به تشتت .شده بود يلتبد يابانیخ
 يمرژ  يتیحما  يگاهگسترده پا يزشها ور یدرصفوف بالائ يعوس
 یپ يليونیتجمع گسترده و م يک یدربرگزار يتبه عجزحاکم پائين،در

 یبشدت درحسرت برگزار يتکه حاکمبود یدرحال ينوا.برده بودند
به سرکوب  يتمهرمشروع يدنکوب یتجمع بزرگ برا يک

وجود  ينباا.بود یتوده ا يانآن غل یدرپ يشواقتدارضربه خورده خو
 یچنان تجمع یبرگزار یبرا یبرا  يمپس ازگذشتن ماهها، تلاش رژ

بااستفاده ازهمه  يعتدارکات وس يریهمه جانبه وبکارگ يجبس يرغمعل
ترس  و  يجادوا یودامن زدن به احساسات مذهب یکانات دولتام

که درروزعاشورا  یساختارشکن یواهمه نسبت به عواقب  شعارها
صحنه  یدربزرگنمائ يماصداوس یسرداده شد وباهمه ترفندها

 یگرچه خامنه ا.برسد يشخو ینتوانست به آرزو همتظاهرات، باز
انقلاب بهمن  توريکامردم را به کار يابانیشورش واعتراضات خ
با  ياسآنها بود که درق يشاتنما ينامر ا يتتشببه کرد،اما درواقع

 يليونیتظاهرات م ياحتینظام و ينگذشته هم يليونیتجمعات بزرگ وم
   .بودن يشب يکاتوریخرداد، کار 25و خودجوش 
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  ! موقت یها یو چاره ساز یبحران  مال
  

  مجيد دارابيگی                       
  

 يشبا پ یدار يهسرما یرفته  يشپ یدر کشورها یجار یمال بحران
 يستمس يختنو در هم ر يکامتحده آمر يالاتدرآمد بحران مسکن در ا

شمار  یکشور که نمودار مشخص آن را در ورشکسته گ ينا یمال
ورشکسته  ينشتابان ا يتکشور و سرا ينبزرگ ا یاز بانک ها یچند
و رکود  یخودروساز يعصنا  يائی،و آس یاروپائ یبه بانک ها یگ

بحران  يک يد،توان د یپردوام م یمصرف یکالاها  یدر حوزه  يعصنا
 یها يمه آن سان که رژب یبحران مال يکاست و نه  یساختار
 ينا. اندازند یوابسته جا م یبر رسانه ها يهبا تک یدار يهسرما

 نی،بازرگا یاز شرکت ها یشمار یآمد آن ورشکسته گ یبحران که پ
 يونداست و در پ... و  ی،خدمات ترابر  ی،ا يرهزنج یفروش گاه ها
ن  را کاران و از کار بازمانده گا یشمار ب يشها افزا یبا ورشکسته گ

 یاست و ب یدار يهنظام سرما یبحران ساختار يننه نخست يدد يدبا
  ! آن ينگمان نه آخر
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   2در صفحه                                        
   -------------------------------------- --------------------------  
  

 ! در زندان یزندان ی،حجاب اجبار       
 
  

 پور ينله حسلا                               
 

نبسته و  ينهگاه پ يچماند که ه یکهنه م یحجاب مثل زخم بحث
 .يدنما یو دردناک رخ م ينهمواره خون

زنان در  ابزار سرکوب ينتر یو اصل يناز مهم تر يکی یاجبار حجاب
که در  یابزار. بوده است یاسلام یسال حکومت جمهور32طول 

که تنها  یشد و بجز اعتراضات زنان يرفتهپذ يمو تسل یابتدا با خاموش
زنان نه  يتبرآوردند و در همان نطفه سرکوب شدند، اکثر يادفر يتيمو 

مذهب گونه  يشاتبلکه با توجه به گرا نگرفته، یتنها آن را جد
اسلام و چه  يدئولوژیآن زمان، چه با ا ياسیفعال و س یسازمان ها

طرف . به عمل آوردند يزن" استقبال"از آن  یحت ينيسم،لن -يسممارکس
سازمان  يگرو انواع و اقسام د ينو سازمان مجاهد يعتیداران شر

و سازمان  يدندد یتر م زديکخود را به هدف ن یها يدها یمذهب یها
 يرکردند و تحت تأث یعمل م یر مذهبتماما با تفک يزکهچپ ن یها

با هرگونه پوشش  يزیو غرب ست يستیمائوئ یساز يکساننگرش 
و  یشده مخالف بودند، چادر، روسر يرايشو پ يشمدرن و ظاهر آرا
گرفته و فورا طرف داران خود را بر آن منطبق  يکمانتو را به فال ن
با دستان را خود  یحجاب اجبار يزهصد چندان ن یکرده و با حماقت

  .جامعه فروتر بردند يکرخود بر پ
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 پيام کميته مرکزی سازمان 
به مناسبت يازده دی 

  يادمان جانباختگان 
  "راه کارگر "    

                
                               

  www.rahekaregar.com       رگی تک ب
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    یمرکز يتهکم يهاعلام          
  
روز بزرگداشت  ید يازدهمناسبت  به

 سازمان یشهدا
 

 يربارانرا ت یشکوه يرضاعل يقاست که رف یماه روز ی يازده
 .کرده اند
 يا يممستقل از آن که امروز منفرد -ها یما راه کارگر برای

روز بزرگداشت جان . ماست یروز، روز شهدا ينا –متشکل 
مالامال از عشق داشتند و در سر  ينهست که س یا يفتهش یها

بداد که در آن استثمار نباشد، است يايیبه دن يدنرس یسودا
 .تر یو انسان بهتر يايیدن يگر،د يايیدن...نباشد، استعمار نباشد

ما در کنار  يزانبا شکوه است که عز يمايیراهپ ينا يرمس در
با شقاوت تمام به خاک  يگر،د يفتهش یهزاران هزار جان ها

 .افتادند
که ارتجاع مخوف هزاران ساله را پشتوانه  یاسلام رژيم
قرارداده است؛ چون  یدار يهسرمااز ارتجاع نظام  ینگهبان

وتبر و  يرپشت ت يند،ب یمردمان م يتخود را در مقابل اکثر
 .طناب دار سنگر گرفته است

با  ياهس یسه دهه  ينا یدر تمام یحکومت اسلام آدمکشان
معترضان خودشان و  یجوانان و حت يشان،ربودن دگراند

 یرا نم ميرژ ينکه ا یخواهند از مردم یشکنجه و اعدام آنان م
 . خواهند انتقام بکشند

دار برپاست و  یهماره چوبه ها یاگر در حکومت اسلام اما
فرمان آتش است، مقاومت  یاجرا یآماده  يربارانت یجوخه ها

 .داشته است يانمبارزان هم به همان قدرت جر يستادگیو ا
موجب انفجار  يمتوسط رژ یعموم یحقوق ینه تنها ب امروزه

پرسش  يره است، که اصل شکنجه و اعدام زشد یجنبش توده ا
. است يدهگرد يرانقرار گرفته و موجب نفرت مردمان ا یجد

از  یاگر در گدشته مخالفت با اعدام و شکنجه محدود به بخش
و شرط  قيدبدون  یروشنفکران و مبارزان بوده؛ امروزه اما نف

خود  يناست و ا يرشدههر نوع شکنجه و اعدام نسبتأ توده گ
آن و  ياتاحترام به حقوق انسان و حق ح ی،رشد آگاه گريانب

 .ست یهرگونه خشونت و انتقام کش یمقابله و نف
امان و  یسازمان، مبارزه ب یسالروز بزرگداشت شهدا در

در  –و شرط شکنجه و اعدام  يدق یب ینف یبرا يافتهسازمان 
عهد ماست با  يداز تجد یبخش –و به هر بهانه  يطهر شرا
تحقق  یبرا يکارتداوم پ. یو آزاد ياليسمان راه سوسجانباختگ

ه گره بخورد و يفوظ يندرا يریگ یبا پ يدآرمان با شکوه آنان با
 .شود يلتبد يمیدا يفهوظ يکانسان به  ياتدفاع از حق ح

 
 ياليسمو سوس یجانباختگان راه آزاد يادباد  جاودان
 يرانا یاسلام يمباد رژ سرنگون

 ياليسمه باد سوسزند – یباد آزاد زنده
 

 )راه کارگر(يرانا یسازمان کارگران انقلاب یمرکز کميته
 

   ١٣٨٩ماه  ید ١٠
 ) ٢٠١٠دسامبر  ٣١( 
  
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 = پيوندها   =      
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 برابری تلويزيون  -راديو

www.radiobarabari.com  
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.com 

  
  ايميل تلويزيون برابری 

info@tvbarabari.com 
  

  عليه ستم جنسی 
http://rahekaregar.com/feminism 

 
 راه کارگر خبری

 http://rahekaregar.com/news 
 

       66851310 – 40 – 49 تلفن
  

 )انگليسی ( ايران بولتن 
       bulletin.org-www.iran 

  
  )تئوريک ( نشر بيدار 

       ww.nashrebidar.comw   
  
  مجله آوای زن  
  www.tvs.se/womensvoice  
  

  )سوئد (  راديو همبستگی 
http://biphome.spray.se/radiohambastegi   

  --- ------------------------------- 
 مواضع عمومی سازمان ما در :توجه 
ها، مصوبات واسناد با امضای  يهبيان

  .نهادهای سازمان طرح ميشوند
مقالات با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 . سازمان ما نيستند
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 ادامه از صفحه يک 
 

  ... آيا حکومت اسلامی از کابوس
  

جو سرکوب سنگين  چرا که اگربرآمداعتراضی مردم عليرغم
ساليان دراز سربلندکرده بود وحامل پتانسيل عظيمی بودکه تنها 
بخش کوچکی ازآن توانسته بود آزادشود،تجمع فرمایشی ودولتی 
رژیم که بدروغ وبااصرار وقيحانه ای آنرا خودجوش می نامد، آشکارا 
نمایشگرسير نزولی اقتداری بود که اکنون حاکميت بيش ازهرزمانی 

ازاین روتمامی توان خود را بکارگرفت که با استفاده .نيازداشتبه آن 
برای ثبت در تاریخ  " حماسه تاریخی"حداکثراز صنعت دروغ، ازآن یک  

خامنه ای . بسازد وتقویم رسمی را نيزبهمين منظوردست کاری کرد
درابرازنظرهای گوبلزگونه خود تعدادشرکت کنندگان درکشورا دهها 

مهره هائی چون طائب تعدادشرکت کنندگان !. دميليون نفرعنوان کر
اما ازآنجائی که حرف مفت ماليات ندارد، . سه ميلون نفر اعلام کردند

یک ميليون نفرهم به   - احمد خاتمی- اخيراخطيب خليفه در نمازجمعه
 25آن اضافه کرد تاکفه آن بطورمحسوس ازتظاهرات سه ميليونی 

 !خرداد سنگين ترشود
 "حماسه"سالگرد

که قراربودبه عنوان روزتاریخی درتقویم " حماسی"ا سالگرد آن روزام
اسلامی ثبت شود،عليرغم آن همه جاروججال تبليغاتی و حتی 

خوابانده ونظام را بيمه " فتنه را"درشرایطی که به ادعای خودشان 
کرده اند، باکمال تعجب شاهدآن بودیم که رژیم نتوانست دراولين 

راه پيمائی سراسری وبزرگ درتهران یک تجمع و" حماسه"سالگرد
دراینجا این سؤال مطرح است که چرا !. والبته نقاط دیگر برگزارکند

رژیم  نتوانست در اولين سالگرد این روزتاریخی، حتی همان تجمعات 
نمایشی متعارف خود را نيزبرگذارکند؟این که بگوئيم رژیم ازبرگزاری 

نظرتأمين حضور جمعيت یک چنين تجمع نمایشی ودولت فرموده به از
حداقل نيزناتوان بود، با واقعيت های موجود وامکاناتی که بطورطبيعی 
انحصارقدرت دولتی فراهم می کند وبویژه درشرایط رعب وسرکوب 

فراموش نکرده ایم که رژیم شاه حتی درشرایط .چندان خوانائی ندارد
بحران انقلابی قادربه بسيج صدها هزارچماقداربود وجمهوری 

ممکن .سلامی دراین زمينه حتی دارای قابليت های بيشتری استا
بهمن رژیم  ازبرگزاری  22است گفته شود که با توجه به نزدیکی 

پذیرش چنين دليلی .دوتجمع بزرگ درچنين فاصله کوتاهی صرفنظرکرد
نيزجزصرفنطرکردن ضمنی رژیم ازتاریخی بودن آن حماسه بزرگ نبوده 

ميدانيم که اولا رژیم .ع کننده به نظرآیدنمی تواند پاسخ چندان قان
درسال گذشته دروضعيتی بدتر ازامروز آن را برگزارکرد وحال آنکه 
امسال، هم بدليل سرکوب ولوموقت جنبش اعتراضی وهم برای 

بردهان مخالفين خود " کوبيدن مشت"وهم " رویدادتاریخی"تثبيت آن 
نيازوافری به آن " استکبار"وتضعيف روحيه مبارزاتی و نيزدهن کجی به

بنابراین منشأ این ناتوانی را نه ناتوانی دربسيج حاميان .داشت
 . خود،بلکه  درعامل دیگری باید دید

به گمان من،عامل اصلی را باید درتشدیدبی سابقه شکاف درميان 
واقعيت آن است که درسال گذشته  .بالائی هاجستجوکرد

ان احمدی نژادبود که ابتکاراصلی راه پيمائی درنهم دی بدست حامي
شعارهای تهدید ....  درآن نه فقط عليه موسوی وکروبی وخاتمی و

آميزداده شد بلکه حتی رفسنجانی وفرزندان وی  وبرخی 
ازعناصرطيف اصول گرایان ميانه روویامصحلت گرا نيزازگزند این تهدید 

به طورکلی باید توجه داشت که این روزبنا به .ها درامان نبودند
وماهيت وجودی خویش،بيش ازسایرمناسبت ها دستخوش مناسب 

چنانکه امسال علاوه برتشدید شکاف ميان .منازعه جناح هاست
اصلاح طلبان وائتلاف حاکم،بين خود مؤتلفين موسوم به اصول گرا 

یعنی شکاف بين باندودارودسته . نيزشکاف ها دامن گرفته است
ایان سنتی ومحافظه احمدی نژاد با دیگر باندهای موسوم به اصول گر

درقالب جامعه روحانيت مبارزویا جامعه ( کار وحامی بازاروروحانيت
واحزاب وتشکل های  ....) مدرسين قم  وامامان جمعه ومراجع و

چهارده گانه خط امام ورهبری وازجمله مؤتلفه که بيش ازپيش 
درساختارهای قدرت این .بارزشده و دربرابرهم صف آرائی کرده اند

ی ها بصورت صف آرائی مجلس وقوه قضائيه ومجمع صف آرائ
تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان دربرابرقوه مجریه  بازتاب یافته 

برای نشاندادن پيشرفتگی این تضادها می توان درقياس سال .است
مثلا اگردرسال گذشته . گذشته به برخی فاکتهای گویا اشاره کرد

ست راه پيمایان عکس فرزندان هاشمی وشعارهای تهدید آميز درد
بودواین ها دشمنان نظام ومتحد دشمن عنوان می شدند وحتی 
تصاویرشان بهمراه شيطان بزرگ به آتش کشيده شد ویا 
درزیرپالگدکوب گردید،به انتقام لگدکوب شدن عکس خامنه ای و 
خمينی درروزعاشورا،امسال شاهدیم که تقریبا هم زمان باسالگرد آن 

قضائيه درپی رسيدگی به شکایت  ، دادگاهی در قوه"حماسه"
محسن هاشمی از سردبير روزنامه دولتی ایران، سردبيرآن  محکوم 

یاریاست پسردیگروی دررأس مترو برای . به زندان وشلاق می گردد

یک دوره دیگرتمدید می شود و یا درشاخص مهم دیگری سخن 
ازمحاکمه معاون اول ریاست جمهوری اسلامی اول درميان است 

را به دادگاه  -رسائی-ده مجلس  وحامی سرسخت دولتونماین
حذف متکی وصف آرائی دولت ومجلس .روحانيت احضارمی کنند

درعرصه های گوناگون  ومنازعات قوه قضائيه با دولت وازجمله نامه 
پراکنی های الهام عليه دادستان وقوه قضائيه همه وهمه نشان 

ای درونی  ازهمين شدت گيری تضادهای درونی درميان بانده
درحقيقت طرح محاکمه همزمان عوامل احمدی نژاد . حاکميت دارد

البته یکی نقد ودیگری نسيه و درصورت بازگشت -وفرزند رفسنجانی
به داخل کشور،تاکتيک جناح اصول گرایان سنتی برای به عقب راندن 
تعرض دولت ازیکسو و بدست گرفتن ابتکارعمل بدست خود ونه مثلا 

 .ازسوی دیگراست... رفسنجانی و
ازسوی دیگرشاهدیم که  همزمان با آن همين  اصول گرایان سنتی 

ومرزبندی " سبز"بيش ازپيش برطبل تهدید ومحاکمه سران جنبش
شعاری که خامنه ای بيش ازهرکس دیگر برروی آن پافشاری - باآن

می کوبند تاهم با گرفتن ابتکارعمل ازدست جناح احمدی  -می کند
وهم  جلب حمایت بيشترخامنه ای وهم به یک نژاد دراین عرصه 

دست کردن صفوف پراکنده و شکاف برداشته خود دربرخورد با 
چنانکه شاهد مرزبندی های . نائل آیند" فتنه گران"و " جنبش سبز"

تازه وتندتر عناصری چون باهنرو لاریجانی ها ویا حتی رفسنجانی با 
ی تهاجمی تر عوامل فتنه هستيم که بخشی ازمقتضيات صف آرائ

این جریان برای بيرون آمدن ازلاک دفاعی و مقابله قوی ترباتهاجم 
دولت ازیک جانب و مقابله با خطرخيزش مجدد اعتراضاتی که آتش 
زیرخاکسترناميده می شوند ومی توانند  دربحبوحه این منازعات 

هم چنانکه حملات تند اخير آنها به پيشنهادات محمد .سربلند کنند
یداربانمایندگان اقليت مجلس  درمورد شروط حداقلی خاتمی درد

شرکت درانتخابات،هم چون سخنان تهدید آميز دادستان تهران واحمد 
خاتمی وسایرائمه  درنمازجمعه مبنی برمحاکمه حتمی سران فتنه 

 .، همگی مؤید چنين رویکردی است...ویاتهدید های روزنامه کيهان و
بود که طرفين ناچار شدند  درچنين فضای سرشارازرقابت وکشمکش

بگذرند وعطایش را به " دی 9حماسه "ازخيرراه پيمائی روزتاریخی 
به همان مراسم وبزرگداشتهای پراکنده وتبليغاتی .لقایش بخشند

چراکه چنين .بهمن بسيج کنند 22بسنده کنند ونيروی خود را برای 
تجمعی درفضائی این چنين رقابتی می توانست بيش از وحدت 

های درونی حاکميت را به نمایش بگذارد که البته می تواند  شکاف
موجب بهره گيری رقبا ونيزخطرسربازکردن اعتراضات مردمی 

بهمين دليل آنچه را که متوليان راه پيمائی بصورت سرپوشيده و .گردد
به مصلحت نبودن راه پيمائی بيان می کنند ،می توان درسخنان 

ارضی باوضوح بيشتری مشاهد لومپنی مثل منصور-اعتراضی  مداح
چراکه او با صراحت بيشتری ازممانعت مقامات دولتی ازبرگزاری  .کرد

مراسم خيابانی توسط هيئت های مذهبی سخن می گوید واینکه به 
آنها گفته شده است که به برگزاری آن دریک مهدیه و مکان 

" انفتنه گر"اوالبته درهمان حال ازاینکه چرا . سرپوشيده بسنده کنند
را بدست آنها نمی سپارند تا اعدامشان کنند،به خوبی ماهيت آدم 
خوارانه این دارودسته های مذهبی را که اکنون به نفع اصول گرایان 

سنتی وعليه دولت وبویژه شخص مشائی جهت گيری کرده اند،  
 .نمایان می سازد

اما واقعيت مشهود دیگری نيزازخلال این کشمکش ها خود را نشان 
رژیم هنوز نتوانسته "حماسه"دهد وآن اینکه دراولين سالگردمی 

است خود را ازشرکابوس خشم خفته ولوسرکوب شده مردم 
چرا که اولا .خشمی که سرکوب شده اما ازبين نرفته است.رهاسازد

بيش ازپيش بدرون صفوف خودشان کشيده شده " فتنه"دامنه آتش 
های بزرگتر " فتنه"است وحتی طرفين منازعه یکدیگر را به انجام 

ازآنچه که درسال گذشته اتفاق افتاد،وگویا درآینده صورت خواهد 
وعده رفوزه شدن موج جدیدی از خواص بی !.گرفت،متهم می کنند

بصيرت با رنگ ولعاب حتی مذهبی ترواسلامی تر،از جمله مشخصات 
بعدی است وثانيا نگران خيزش مجدد جنبش اعتراضی به " فتنه"

به نگرانی های ناشی ازآزادسازی قيمتها درابعاد خصوص باتوجه 
گرچه آنها دراستقرار آرامش گورستانی .جدیدتر وخطرناک تری هستند
وتدابيربی همتای رهبری گوی " نبوغ"خود برجامعه،فعلادرستایش از

سبقت ازیکدیگرمی ربایند وآن را نشانه پشتيبانی مردم  ازنظام می 
ه می گویند باورندارند و هرلحظه دانند، اما آشکارا خود نيزبه آنچ

اینکه رژیمی  پس . خطربروز اعتراضات جدید را گوشزدمی کنند
ازسپری شدن مثلا دوسه هفته ازاجرای یارانه ها،ازاینکه شورشی 
صورت نگرفته است، دستهایش را به  هم کوفته و سرازپا نشناسد 
ت وبه یکدیگرقوت قلب بدهند،نشان ازآن دارد که تاچه حد درخلو

ازجانب دیگرمثل .خود،درهرلحظه نگران خيزش های مردمی هستند
همه مستبدین تاریخ خيلی زودبه سجده شکرگذاری ازبابت 
استقرارامنيت وآرامش مجدد  برای دوام حکمرانی وحفظ ثروتهای 

آنها حتی انجام سپاسگزاری منتظر ته . انباشته شده خود افتاده اند
ه حساب های مردم وواکنش کشيدن پولهای نقدی و واریزشده ب

احتمالی آنها دربرابردریافت قبض های چندبرابرشده برق وآب وگازویا 
بدیهی . نمایان شدن تورم اجتناب ناپذیرآزادسازی قيمتها نمانده اند
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است که نسبت فشارهای اقتصادی واجتماعی با اعتراضات، پيچيده 
ه به ترازیک رابطه  خطی و مستقيم است که بتوان ساده لوحان

چرا که سرکوب و عوامل دیگری چون پرداخت .دست کوبی پرداخت
های نقدی موقتی ویا پرکردن انبارها ازاجناس وارداتی برای جلوگيری 

ممکن است درکوتاه مدت درپنهان ماندن عوارض ... ازجهش تورمی و
تورمی وسيمای مهيب آزادسازی قيمتها مؤثرباشند وبتوانند 

وچگونگی آن دخيل باشند،اما در افزودن  درجلووعقب بردن اعتراضات
بر پتانسيل نارضایتی  وانباشت خشمی که می توانند به اشکال 
گوناگون ومتفاوت وحتی پيش بينی نشده ای  فوران کنند،تردیدی 

ازقضا باوقوف به همين واقعيت انباشت نارضایتی هاست .وجود ندارد
رانی خود را که جناحهای گوناگون حاکميت قادرنيستند همزمان نگ

پنهان "فتنه بزرگتر"ازخطربروز اعتراضات توده ای وباصطلاح خودشان 
کنند و برای مقابله وپيشگيری ازآن جزبرقراری ترميدورجدید 

حکومتی . وبرافراشتن تيرهای اعدام وسيله دیگری درچنته خود ندارند
که ازهمه مؤلفه ها وابزارهای حکمرانی جزسرکوب وبرافراشتن تيردار 

ندان وشکنجه چيزی برایش باقی نمانده باشد،به گندیدگی کامل و ز
  . رسيده است

  
                                          2011-01-06   16 -10 -89  

  
   --------------------------------------------------------------------  
  

  ادامه از صفحه یک 
  

  ...ی حجاب اجبار                 
  

سالی ست که  30سال پيش نيست، صحبت از تمام اين  30صحبت از 
صحبت از جنبش زنان است که طی اين سال . به همين ترتيب گذشتند

ها نه تنها اشاره ای به حجاب اجباری نکردند، بلکه هنوز هم آن را 
به مثابه تابويی نزديک نشدنی می پذيرند و اکنون به دنبال تفسير آيه 

قرآن هستند تا آنراتلطيف کرده و گريزهای ناگزير از  هايی از کتاب
 . حجاب را قابل پذيرش مذهب اسلام جلوه دهند

چه اهميتی دارد که ثابت کنيم، قرآن از آزادی پوشش حرف زده، يا از 
حجاب؟ آيا اگر در قرآن آمده بود که حجاب بايد اجباری شود، می 

؟ البته با آنانی که بايست از حجاب اجباری دفاع به عمل می آورديم
می خواهند دستورات قرآن را در جامعه پياده کنند و دولتی فارغ از 
مذهب را نمی پذيرند و جدايی دين از سياست را قبول ندارند، نمی 

اما اگر از دمکراسی، از جدايی . توان چنين بحثی را به پيش برد
 مذهب و دولت، از آزادی پوشش و عقيده و بيان سخن می گوئيم،

ديگر نمی بايست از کتاب قرآن آيه بياوريم که آيا اجازه نماياندن موی 
آيا اگر ضديتی کشف شد، چه بايد کرد؟ آيا بايد از . سر را داريم يا نه

مبارزه برای دست يابی بخشی از حقوق زنان درگذشت و به قوانين 
" گريبان"اسلام در آن مورد بسنده کرد و اگر در قرآن تنها از 

ه، پس مجبوريم گريبان را بپوشانيم وگرنه زندان، شلاق و صحبت شد
آيا اين يک خودسانسوری عظيم در شرايط ! اعدام حق خاطی است

  سرکوب حاد حاکميت مذهب نيست؟
اگر به اين امر واقفيم که اکنون زير سرکوب ناچارا از برخی  

درخواست های جنبش زنان در می گذريم و آگاهانه به آن نزديک نمی 
  .يم، بحث ديگری می طلبدشو

بسياری از درخواست های جنبش . اما مشکل تنها سرکوب نيست
. زنان دچار سرکوب هستند، اما بر آنان قاطعانه پافشاری می شود

مشکل زخم کهنه حجاب اجباری است که توسط عده ای داوطلبانه 
هستند که اين زخم باز را " عده ای"مشکل همين . پذيرفته شده است

ساله زنان و  32انی جامعه نمی بينند و جايگاهی برای مبارزه در پيش
مردان کشورمان که از کودکی ناچار بودند، از فرق سر تا نوک پای 

همين جا . خود را زندانی پارچه های کلفت و تيره کنند، قائل نيستند
برای چندمين و چندمين بار تأکيد کنيم که بحث ابدا بر روی حجاب 

هر چند که می توان پديده حجاب را فارغ . انه نيستاختياری و داوطلب
از اجباری يا اختياری بررسی کرد و ريشه های وجودی آن را به 

  .بحث گذاشت
اما اين جا تنها و تنها بحث بر سر زندانی کردن بدن به ضرب  

زندان هايی که جمهوری . سرنيزه در زندان بزرگ جامعه است
که برخی فشار حصارهای آن را  اسلامی ساخته و آن چنان پرورانده

در پيرامون خود و بر بدن خود احساس نکرده يا نمی خواهند که 
بی اهميت "وجود دارند که " مهم تر"همواره مسائلی . احساس کنند

نيزه حجاب اجباری را که به ويژه بر سر دختران و زنان " بودن
  .کشورمان نشانه رفته است، اثبات می کند

  .دوگانه را باز سازی می کند حجاب اجباری شخصيت
  .حجاب اجباری خشونتی آشکار به گستردگی يک جامعه است

حجاب اجباری از جانب اکثريت دختران وپسران کشورمان هرگز 
پذيرفته نشد و مبارزه با آن به طور خود به خودی، با نافرمانی و با 

  .ايده های متنوع هربار از سر گرفته شد
دی پوشش و مبارزه با حجاب اجباری هيچ گاه با تمام اين ها شعار آزا

پس چه زمانی می . به ليست درخواست های جنبش زنان افزوده نشد
بايست اين مطالبه جدی گرفته شده و همراه با خيل دختران و پسرانی 
که با سر و روی خونين باتوم می خورند، يا در زندان ها مزه شلاق 

خود را در آتش می  را می چشند و در اولين فرصت روسری های
سال است که تأخير داشته  32سوزانند، جنگيد؟ چه زمانی؟ اکنون 

  . ايم
حال که نسرين ستوده، زنی که مانند ديگر هم زندانی های خود، 
حقارت جمهوری اسلامی را چه در زندان بزرگ جامعه و چه در 
زندان های تودرتوی اوين، چه با شکوه، چه عظيم و چه لخت و 

مردم، به ايران و به جهان نشان داده است، و باز هم  برهنه به
باجرئتی ستودنی، در ويدئوی خود بدون روسری پيام می فرستد، اين 
جرئت را به ديگران نيز می دهد که اندکی درباره حجاب اجباری 

  . صحبت کنند و بنويسند
کمدی است يا تراژدی؟ که موهای زنی در ويدئو چنين ولوله ای ميان 

حاکمان بزدلی که از وحشت حرکات . ستم گر انداخته است حاکمان
بزرگ مردم، کوچک ترين تکانی را به زور توپ وتانک نابود می 
کنند، طبيعی است که تحمل موهای بدون روسری در يک ويدئو را هم 
ندارند و از آن به عنوان بهانه ای برای سرکوب بيشتر، حتی در داخل 

  .زندان، استفاده می کنند
عمل تنها حکايت از ترس عظيم از جنبش عظيم مردم دارد که  اين

خود را به صورت دستگيری های گسترده، شکنجه و تجاوز و ا عدام 
  . انسان ها نشان می دهد

جنبش اما، عظمت خود را اکنون در تک تک انسان هايی نشان می 
دهد که در مقابل بيدادگاه های جمهوری اسلامی می ايستند، افشا می 

  . د و جاودانه می شوندکنن
طرح رفع حجاب . نسرين ستوده ها اکنون نماد جنبش زنان هستند

اجباری و آزادی پوشش ديگر تابويی نيست که جنبش زنان به آن 
بياييم به جای انطباق حق آزادی پوشش بر آيه های . نزديک نشود

قرآن، اين حق و به طور کل حقوق زنان را مستقلا و از زاويه ظلم و 
  ! عيضی که بر آن می رود، طرح و بررسی کنيمتب
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ... و یبحران  مال              
  
  
نظام سرمايه داری در سه رشته ی اصلی اقتصاد، يعنی صنعت،  

کشاورزی، و خدمات، که بانک ها و شرکت های بيمه گذار و 
در گذر  موسسات مالی سرمايه گذار حلقه ی اتصال آن ها هستند

زمان، بحران های دوره ای يا ادواری خود  را به تناوب به نمايش 
می گذارد و دهه های گذشته بارها شاهد اين نمايش تکراری بوده 

نمايشی تکراری  در هر دهه، و گاه کم تر از يک دهه، که گاه .  است
تنها  در يک کشور و يا يک منطقه،  در بردارنده ی چندين کشور 

بد  و گاه به گسترده گی يک قاره و يا پنج قاره ی جهان  بروز می يا
اينک در پی سه دهه متوالی از ريزه بحران !  خود را نشان می دهد

ها به يک باره شاهد بحرانی هستيم به گستره ی جهان سرمايه داری 
بحرانی  نه در يک کشور مانند !  و در قلب جهان سرمايه داری
ل جنوب آسيا، مالزی، سنگاپور و آرژانتين و يا يک منطقه،  مث

اندونزی که در دهه ی گذشته روی داد؛ بل که بحرانی در  گستره ی 
پنج قاره و متمايز از بحران های چند دهه ی پيشين؛ بحرانی از 
ژرفای پوسيده گی نظام سرمايه داری و بن بست تاريخی آن، بحرانی 

ن مانندی از بن بست رشد، که از دهه ی سی سده ی گذشته تا کنو
  . نداشته است

دولت های بزرگ سرمايه داری در برابر  بحران دهه ی سی سده ی  
گذشته با دخالت آگاهانه در بازسازی اقتصادی،  سياست اقتصاد 
جنگی را در پيش گرفتند و با ميلتاريزه ساختن بنيادهای جامعه و 
تبديل واحدهای صنعتی از کار باز مانده به تاسيسات نظامی و در 
خدمت ماشين جنگی در آوردن آن ها، با افزايش آهنگ رشد و بالا 
بردن حجم توليد جنگ افزارهای مدرن و سرمايه گذاری های کلان 
برای گسترش زير ساخت های اقتصاد نظامی، و تدارک لازم برای 
برآوردن نيازمندی های يک جنگ تمام عيار بلند مدت  و فراخوان 

انده به زير پرچم برافراشته ی جنگی به نيروهای بی کار و ازکار بازم
مهار بحران پرداختند و پرولتاريای شاغل و از کار بازمانده،   اين 
نيروهای بنيادکن سرمايه را که می بايستی در اوج بحران اقتصادی و 
سياسی به تسويه حساب با بورژوازی خودی بپردازد و آن را از سر 

واداشتند و هم در پايان جنگ، راه خود بردارد به جنگ عليه هم ديگر 
در يک اقدام مشترک سازمان يافته به بازسازی ويرانه های جنگ 
واداشتند و در پرتو سياست بازسازی پس از جنگ، با  تدارک جنگ 
های منطقه ای به کاهش فوران بحران و کاهش شمار بيکاران نائل 

بی به آمدند و در پرتو تداوم اين سياست با کنترل بحران و دست يا
درجه مناسبی از رشد و گسترش توليدات صنعتی، کشاورزی  و کشف 
حوزه های جديد خدماتی در پرتو استراتژی جنگ سرد  نظام سرمايه 

هر چند شکوفائی اقتصادی . داری را برای چند دهه پايدار ساختند
چندان دوام نياورد و با بحران دلار و ليره ی استرلينگ در دهه ی 

  !ورکی چرکين دهان گشودهفتاد هم چون ک
اما بحران کنونی هنوز در آغاز راه است و در اين مرحله هنوز به  
شدت دهه ی سی سده ی گذشته نيست و يا هنوز دامنه و شدت آن،  
بروز آن چنانی نيافته است که دولت های سرمايه داری با احساس 

خطر جنگ داخلی و شورش های توده ای خود را در آخر خط ديده  
  .ای بقای خود به جنگ برون مرزی روی آورندبر

ناگفته نماند که در نهايت خوش بختی هيچ يک از کشورهای بزرگ 
درگير بحران  در شرايط کنونی بر آن نيستند که با گزينش سياست 
اقتصاد جنگی به جنگ بحران بروند و يا با روش های اقتصاد جنگی 

گريزی و روی گردانی  البته اين جنگ. به مقابله ی با آن برخيزند
قدرت های بزرگ درگير بحران،  از روی آوردن به سياست اقتصاد 
جنگی را بايد از ناچاری آنان دانست و نه  از دگرگونی سرشت جنگ 
! خواهانه ی آنان،  يا روی آوردن آنان  به سياست های جنگ ستيزی
 زيرا با ادغام گسترده ی بازار کار و سرمايه و در هم تنيده شدن

سرمايه ها در حوزه ی مالی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی  ميدانی 
چندانی برای بورژوازی خودی در اين کشور و يا آن کشور بر جای 
نمانده تا با اقدامات نظامی در صدد دست يابی بر بازار تحت کنترل و 

يا تحت اانحصار ديگران  برآيند و هم بايد افزود که سياست های 
و دهه ی گذشته ناکامی خود را آن چنان به اثبات اقتصاد جنگی در د

رسانيده که ميدانی برای مانور دوباره ی سياست روی آوردن به 
  .جنگ بر جای نمی گذارد

وجه ديگری از روی گردانی قدرت های بزرگ سرمايه داری از  
بسيج نظامی در اين دوره از بحران را جدای از ادغام بازارها و 

سياست های نظامی گری دو دهه ی گذشته، بايد سرمايه ها و ناکامی 
در بن بست کاربرد شيوه های اقتصاد جنگی و سير فزاينده و بالا 
رونده ی هزينه های نظامی و در پيوند با آن افزايش سيل آسای بدهی 

هزينه هائی که سر به آسمان . دولت های بزرگ و قدرت مند دانست
اين  کشورها سنگينی می  می زند و هم اکنون بر اقتصاد شکننده ی

کند و بنيه ی مالی آنان گنجايش افزايش بيش تر اين حجم از هزينه 
  .ها را اجازه  نمی دهد

بنا بر يک گزارش رسمی هزينه های نظامی ده کشور جهان، ايالات   
، بريتانيا 65,7، فرانسه 84,9، چين  607,3متحده آمريکا با رقم

، 40,6، ايتاليا 46,3پن ، ژا46,8، آلمان 58,6،روسيه 65,3
،  در سال گذشته به رقم يک هزار و 30، و هند 38,2عربستان 

چهارصد و شصت و چهار ميليارد دلار رسيد که هند با سی ميليارد در 
رديف دهم و ايالات متحده ی آمريکا با ششصد و هفت ميليارد و 

ن اين گزارش گويا خود  نشا. سيصد ميليون در مقام نخست قرار دارد
از بن بست سياستی دارد که محافل  راست تندرو آمريکا،  به ويژه در 
پيوند با حزب جمهوری خواه  در سی سال گذشته مبلغ آن بوده اند و 
هم پيمانان نظامی خود را فراتر از تشويق به افزايش هزينه نظامی، 
زير فشار می گذاشتند تا رقم بزرگ تری از بودجه ی سالانه ی خود 

کاربست . ينه های نظامی و خريد جنگ افزار اختصاص دهندرا به هز
همين سياست است که در اوج خود  و در دوران هشت ساله ی زمام 

به بحران مزمن اقتصادی اين کشور شتابی » بوش کوچک«داری 
تازه می بخشد و بازتاب اين شتاب  در تشديد بحران کنونی نقشی 

د تا پس از زوال اتحاد سياستی که بر آن بو. انکار ناپذير دارد
شوروی پيشين،  با کوبيدن بر طبل رقابت های نظامی و اجرای طرح 
های بلندپروازانه هم چون جنگ ستاره گان، هم سروری ايالات متحده 
ی آمريکا را به عنوان تنها ابرقدرت جهان جاودانه سازد و هم در 

تازه  پرتو هزينه های گزاف نظامی اقتصاد بيمار امريکا را رونقی
اما اين هزينه های هنگفت نظامی  نتوانسته است برای بحران .  بخشد

مزمن اقتصادی ايالات متحده ی آمريکا مرحمی باشد  تا چه رسد به 
تزريق شکوفائی و دست يابی به  رونق دوباره ی دوران پس از 

  )!  جنگ دوم جهانی(جنگ
آمريکا و  در پرتو سياست نئوليبرال های حاکم بر ايالات متحده ی 

سرزدن هزينه های نظامی به رقم های نجومی  و  تامين بودجه  برای 
طرح های بلند مدت نظامی سلطه گرايانه و نيز ادامه هزينه پايگاه 
های نظامی در داخل و خارج اين کشور در کنار هزينه ی لشکرکشی 
های خارجی و اشغال ديگر کشورها، از جمله اشغال نظامی تمام عيار 

ستان و عراق،  رقم هزينه های دولتی آن چنان بالا گرفته که افغان
ادامه ی آن در مقياس کنونی و تامين کسر بودجه ی سالانه  تنها در 
پرتو دريافت وام های سنگين تر و بلند مدت تر از بانک های 
خصوصی ميسر است و اين در حالی است که شمار زيادی از بانک 

ت متحده آمريکا، اروپا و آسيا، های خصوصی وام دهنده در ايالا
ورشکسته هستند، يا در آستانه ورشکسته گی و يا با مشکل نقدينه 
گی رو به رو هستند و با پشتيبانی مالی بزرگ ترين دولت های وام 

  !گيرنده بر پا مانده اند
نکته ی درخور توجه اين که سياست نئوليبرال ها در سه ده ی  

ش ماليات شرکت های بزرگ و کلان گذشته مبتنی بوده است بر کاه
سرمايه داری و برای جبران آن،  افزايش ماليات بر کالاها و خدمات 
مصرفی و بالا بردن هزينه ی بيمه درمان، بی کاری بازنشسته گی 

، سياستی  که )مزد بگيران و حقوق بگيران( فروشنده گان نيروی کار
خريد و فشار بر هم چنان ادامه دارد و به نوبه ی خود کاهش قدرت 

طبقات و اقشار پائين را به هم راه  دارد  و از آن جا که کاهش ماليات 
کلان سرمايه ها در شرايطی به اجرا در می آيد که هزينه های گزاف 
دولتی رو به فزونی دارد و با سياست فشار بر پائين جبران ناپذير 

م های است در نتيجه تنها راه چاره ی دولت ها  روی آوردن به وا
تازه است و تعهد پرداخت بهره های سنگين در قبال دريافت آن ها  و 
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و ! گذاشتن بار  تازه ای  بر دوش بار سنگين بودجه سالانه ی کشور
نيز بايد  افزود که اين همه ی ماجرا نيست، زيرا ضرورت پرداخت 
بهره های سنگين به نوبه ی خود، کاهش هزينه های همه گانی و 

مه گانی را در پی دارد و کاهش سهم خدمات دولتی و کاهش خدمات ه
خدمات همه گانی، از يک سوی با کاستن از شمار مزد بگيران و 
حقوق بگيران بخش دولتی و بخش همه گانی، بر شمار بی کاران می 
افزايد و پرداخت مستمری بی کاری به بی کاران از کار بازمانده  بار 

  ! بيش تری است  بر دوش دولت ها
ائين آمدن سطح زنده گی لايه های گسترده ای از شهروندان که پ

وابسته به خدمات دولتی و همه گانی هستند، پديده ی کاهش قدرت 
خريد را با خود دارد و پی آمد کاهش قدرت خريد هر بخش از لايه 
های اجتماع، کاهش مصرف کالاها و خدمات مصرفی و از کار 

تی  در اين حوزه ها و بالا رفتن بازماندن يگان های توليدی و خدما
ميزان رکود و گامی بيش تر در ژرفای بحران فرورفتن را به بار می 

اين سياست تنها در مورد کشورهای بزرگ و قدرت های ! آورد
جهانی نيست که به کار بسته می شود، بل که سياست لاغر کردن 

بسيد سو(دولت ها و کاستن از ميزان خدمات دولتی و حذف يارانه ها
که محور سياست نئوليبرالی است و بانک جهانی و صندوق بين ) ها

ال مللی پول اهرم های فشار آن هستند در همه کشورهای جهان از 
  .کوچک تا بزرگ  و از جمله در ايران هم به کار بسته می شود

و فن ) تکنيکی(از سوئی ديگر به سبب پيش رفت های فنی 
سازی  و به ويژه صنايع سنگين، درحوزه ی ابزار) تکنولوژی(آوری

انتقال سرمايه های هنگفت از حوزه ی توليد کالاها و خدمات مصرفی  
به اين حوزه نقش چندانی در کاهش بی کاری ندارد و اختصاص رقم 
های نجومی به توليد تجهيزات نظامی و جنگ افزارهای پيش رفته تا 

کاهش ميزان  کنون نتوانسته است نقش چندانی در افزايش اشتغال و
بيکاری و رشد همه جانبه داشته باشد و سفارش های بزرگ ايالات 
متحده ی و ديگر قدرت های امپرياليستی و رژيم های وابسته به 
تراست های نظامی نقش چندانی در به بود اقتصاد و کاهش بحران 
نداشته و در مقابل ايالات متحده ی آمريکا با بدهی چند هزار ميليارد 

کسر بودجه ی فاحش سالانه خود در آستانه ی ورشکسته  دلاری و
گی قرار دارد  و با اين وجود  می بايستی بار ورشکسته گی بانک ها 

  . و صنايع ورشکسته کشور را هم بر دوش بکشد
در پرتو دريافت وام های گزاف و بازپرداخت آن ها با بهره های  

ه لرزه در آمده  سنگين است که بزرگ ترين اقتصاد جهان اين چنين ب
و  نخستين پی آمد آن را کاهش  برابری نرخ دلار و پوند در جريان 
چند سال گذشته بايد ديد و در پيوند با  کاهش برابری نرخ دلار و 
پوند، کاهش  قدرت خريد مصرف کننده گان حوزه ی دلار و پوند،  

  !رکود صنايع در اين حوزه، افزايش نرخ تورم و تشديد بحران را
گفته پيدا است که فرار سرمايه ها از کشورهای متروپل و انتقال نا

تاسيسات و يگان های توليدی و خدماتی به ويژه  از دو کشورهای 
متروپل بريتانيا و ايالات متحده ی آمريکا به کشورهای در حال 
انکشاف را بايد به نوبه ی خود زمينه ای مهم دانست برای اوج 

  ! گيری بحران کنون
ی که با کاهش قدرت خريد بخشی از شهروندان در اين دو بحران 

کشور و ديگر کشورهای متروپل تقاضای داخلی را کاهش داده است  
و با بروز پديده ی بی کاری و ناتوانی شمار زيادی از حقوق بگيران 
در پرداخت ديون خود به بانک های وام دهنده  بحران مسکن و 

هم ريخته گی سيستم مالی بحران ورشکسته گی بانک ها و  در 
جهانی فراتر از دو کشور اصلی آمريکا و بريتانيا در يک رشته از 

  .ديگر کشورهای بزرگ و کوچک هم پديد آورده است
ورشکسته گی صنايع خودرو سازی در آمريکا و بريتانيا و چند  

کشور ديگر و بر پا داشتن اين صنايع با تزريق کمک های دولتی 
ت که دولت های بزرگ تلاش دارند با برپا داشتن دومين حوزه ای اس

  !     آن ها به مهار بحران بپردازند
اگر در تداوم رقابت چهل ساله ی دوران جنگ سرد  جهان دو قطبی،  
و در تداوم اين رقابت،  تداوم هزينه های سرسام آور رقابت نظامی  و 

هم چون برافروختن جنگ های منطقه ای و دخالت مستقيم در آن ها، 
و  دخالت غيرمستقيم )  به ويژه جنگ ويتنام(جنگ کره  و هندوچين

در يک رشته از جنگ ها در خاورميانه، آمريکای لاتين، آسيا  و 
آفريقا، می توانست به کاهش نسبی بحران مزمن اقتصادی در ايالت 

متحده  آمريکا و کشورهای هم پيمانان اش ياری رساند؛ مداخله ی 
جنگ افروزی ايالات متحده ی امريکا  و هم  مستقيم و سياست

پيمانان نظامی اش پس از پايان جنگ سرد در جمهوری های پيشين 
يوگسلاوی،  شاخ آفريقا، افغانستان  وعراق و ادامه ی اشغال نظامی  
دو کشور اخير نه تنها به کاهش بحران اقتصادی مزمن در يالات 

ری نرسانده،  بل که به متحده ی امريکا و هم پيمانان نظامی اش يا
وارونه ی گذشته،  همان طور که اشاره شد به سهم خود نقش مهمی 
هم  در برافروختن و تشديد بحران مالی و ورشکسته گی اقتصادی 

  .اين کشور و هم پيمان اصلی اش بريتانيا بر جای نهاده است
به بيان روشن تر سياست نظامی گری جمهوری خواهان آمريکا از  

مام داری ريگان  و بوش تا دوران زمام داری بوش پسر که هنگام ز
با پشتوانه هزينه ميلياردی بسيار گزاف برنامه ريزی می شد 
نتوانسته است به فروکش نمودن بحران  و رکود مزمن اقتصادی اين 
کشور ياری رساند  و هم از اين روی سياست کنونی ايالات متحده ی 

ای کاستن از فشار بحران آمريکا تحت رهبری دموکرات ها بر
اقتصادی هم چون دولت های اروپائی گرفتار بحران،  کاربرد شيوه 
های اقتصادی و تزريق پول دولتی در زيرساخت های اقتصادی است 
تا در پرتو سياست تزريق پول و بهره مندی از سرمايه گذاری دولتی 
ا و گزينش سياست های اشتغال زائی به جنگ بی کاری شتافته  و ب

کاستن از دامنه  و ميزان بی کاری و افزايش  قدرت خريد اقشار 
ميانی و پائينی جامعه، با افزايش تقاضا به رکود جاری مهار زده،  

  . توليد را سر پای نگه دارند
اگر به توان برای نظام کنونی سرمايه داری چند ويژه گی برجسته 

ت گذاشت و به برشمرد، بايد نخست به ادغام جهانی سرمايه ها انگش
جهان شمولی اين ادغام،  و در پيوند با اين جهان شمولی ادغام 
سرمايه ها بر فراروی سرمايه ها از مرزهای ملی به مرزهای فراملی 
و جهانی تاکيد نمود و  به  برجسته گی نقش بانک ها و موسسات 

دو ديگر ويژه گی !   مالی سرمايه گذار در فرايند اين جهان شمولی
ی  نظام کنونی که در دو دهه ی گذشته نمايان تر گرديده،   برجسته

نقش بارزتر پديد ه ی بورس است که جای گاه بسيار مهمی در 
اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده و ترقی يا تنزل بورس سهام 
به پارامتری مبدل شده است برای سنجش رونق اقتصادی و دامنه ی 

ک حوزه مالی جهانی که به اقتصاد رشد اقتصادی در يک کشور و يا ي
  !خصلت دلالی بخشيده است

  
درست است که تکامل نظام سرمايه داری در دو سده ی گذشته هم  

واره با دلالی و بورس بازی هم راه بوده  و دلالی در نظام سرمايه 
داری مقوله ی جا افتاده ای است، اما مقوله دلالی و انگل صفتی 

وب بورس سهام هرگز نقشی همانند سرمايه ی دلالی در چهارچ
برجسته گی نقش دلالی . امروز و به برجسته گی امروز نداشته است

در بازار بورس، در کنار نقش بورس،  و  تاثير فزاينده ی قشر انگلی 
بورس بازان و دلالان بورس و سرمايه است که نوسان بورس سهام 

اد انگلی و نوسان را در پی دارد  و در  پيوند با رشد گسترده ی اقتص
بازار بورس سهام،  بايد به نقش ويران گر مديران شرکت ها و 
تراست های بزرگ در حساب سازی های دروغين و ترازنامه های 
نادرست و غير واقعی اشاره نمود که برای  بالا بردن نرخ  بورس 
سهام عرضه می دارند و در کنار اين حساب سازی های آشکار و 

گسترش شيوه های آوازه گری و شگردهای دلالی نهان، بايد به  
اشاره نمود که  به کمک دلالان برای جلب پس اندازهای کوچک و 
بزرگ  در بورس سهام  انجام می گيرد و هم بايد آوازه گری های 
دروغين داير بر همه گانی شدن و يا همه گانی ساختن سرمايه و 

صنعتی، خدماتی  و مالکيت توده ای بر تراست ها و يگان های بزرگ 
  !مالی جهان را بر شمرد

از اين روی نقش ويران گر دلان بورس در خانه خرابی مزدبگيران و 
لايه های پائينی در کشورهای متروپل را در تشديد بحران  کنونی نمی 

برای نمونه در سال دو هزار و هشت ميلادی که . توان ناديده گرفت
به ويژه در ايالات متحده  اوج بحران جاری بود و ميليون ها نفر

آمريکا خانه خراب شدند و با پرداخت صدها هزار دلار زيان و چشم 
پوشی از پيش پرداخت های هنگفت،  خانه های مسکونی خود را به 
چوب حراج سپردند و به بی خان و مان ها پيوستند، يک بورس باز 

يارد و به تنهائی مبلغ دو ميل» سوروس«مجاری تبار آمريکائی به نام 
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نهصد هزار ميليون دلار سود خالص برد و پنج بورس باز ديگر به 
! ترتيب از دو ميليارد تا يک ميليارد در همين سال سود برده اند

ملاحظه ی اين سودهای نجومی در کنار سودهای هنگفت ميليونی 
هزاران بورس باز شناخته شده و ناشناخته نقش سرمايه ی انگلی را 

  .  دنمايان تر می ساز
سومين ويژه گی  سرمايه داری کنونی همانا برجسته گی نقش پول  

درست است که نظام سرمايه داری بدون رواج پول و ايفای . است
نقش پول دليل وجودی ندارد،  اما  پول به عنوان يک مقوله،  فراتر 
از ارزش مبادله ای، در نقش جای گزينی ارز  و در  نقش تعين کننده  

ادی و بازار،  امروزه نقشی دو چندان يافته  و هم از در ثبات اقتص
اين روی است که کاهش يا افزايش نرخ پول رايج در يک کشور و يا 
در يک حوزه ی اقتصادی، اقتصاد آن کشور و يا آن حوزه ی 
جغرافيائی يا مالی را رقم می زند و به سهم خود رونق به بار می 

يا تورم؟  به افزايش ميزان آورد يا بحران؟ ايجاد رکود می نمايد 
به ثبات !  صادرات منجر می شود يا افزايش  واردات را در پی دارد

  !    اقتصادی می انجامد و يا طليعه دار بحران می شود
اما از اين ويژه گی های کنونی که بگذريم در چهارچوب نظام سرمايه 

جه داری يک مقوله ی بنيادی هم چنان حائز اهميت است که بدون تو
به آن،  چه گونه گی بحران و بحران زائی نظام سرمايه داری، دلايل 

اين مقوله ی . بروز  و تکرار دوره ای آن را نمی توان بازگو نمود
بحران زا که هم زاد سرمايه داری است و از بدو پيدايش نظام سرمايه 

»  بازار«داری تا کنون هم چنان نقش کليدی دارد پديده ی است به نام 
عرضه و تقاضا در . دو مولفه ی عرضه و تقاضا را در بر داردکه 

مقياس کوچک يا بزرگ، در مقياس ملی و در چهارچوب مناسبات 
جاری در يک سرزمين و يا در مقياس منطقه ای و جهانی،  در 
دوران سرمايه داری رقابتی، يا  در دوران سرمايه داری انحصاری و  

مولفه !  غام جهانی سرمايه هادر دوران جهانی شدن اقتصاد  و اد
هائی  که هنوز هم  نه تنها در بازار به مفهوم عام گذشته،  که  در 
بازار به مفهوم ويژه ی  امروزی و در پيچيده گی های اقتصاد جهانی 
  . شده کنونی و دوران  ادغام سرمايه ها، هم چنان نقش محوری دارد

رای مبادله،  و هر کس بازار، که در جامعه ی ابتدائی مکانی بود ب  
می توانست کالای مازاد خود را با کالای مورد نيازش  مبادله کند، هم 
زمان با رشد سرمايه و گسترش نظام سرمايه داری جای گاهی 
شاخص تر يافت، جای گاهی که  در اقتصاد تکامل يافته، پيش رفته و 

به گسترده گی  جای گاهی. پيچيده ی امروز هم، هم چنان برقرار است
جهان ما  که همه ی توليد کننده گان و همه ی مصرف کننده گان 
جهان را جدای از منبع و مقصد کالای توليدی و خدمات و فراورده 
های عرضه شده   و جدای از دوری و نزديکی آنان؛  به يک ديگر 

بازار در اقتصاد کنونی نه به عنوان جای گاهی  در .  پيوند می زند
مکانی گذشته و در مقياس کوچک، روستا يا شهر و  محدوديت

کشور،  که بازار به عنوان پديده ای در گستره ی پنج قاره ی جهان   
و در بردارنده ی امپراتوری بزرگی از انبوه  بی شمار توليد کننده گان 
  ! و مصرف کننده گان خرد و کلان و کلی و جزئی در همه ی کشورها

بازار با وجود درهم آميزی سرمايه ها، هم  از اين روی  دست يابی بر
چنان با رقابتی بسيار شديد هم راه است و  گسترش بازار و ايجاد 
بازارهای تازه،  هم چون دوران گذشته با سياست از ميدان به در 
کردن رقيبان کوچک، بزرگ  و هم تراز  پيوندی تنگاتنگ و 

ه ی اصلی توليد و اما نبايد از ياد برد که انگيز.  ناگسستنی دارد
عرضه ی کالای توليدی  و فراورده های کانی، دامی و  کشاورزی  و 
دست آوردهای خدماتی  و در پرتو آن رقابت برای کسب بازار و 
گسترش بازار و ازميدان به در کردن رقيبان هم چنان  سود است و 

و لازمه ی تداوم سود و بالا بردن نرخ سود، !  بالا بردن نرخ سود
وم رشد و افزايش زمينه های توليد، و به اعتبار افزايش توليد، تدا

از اين روی برای کاهش هزينه ی توليد، تمرکز ! افزايش تقاضا
کارخانه ای گذشته و سياست گسترش صنعت ملی  در يک کشور، 
جای خود را شتابان به توليد فراملی می سپارد و غول های صنعتی و 

به پراکنده گی  دارند؛ پراکنده گی  مالی  در عين رشد و گسترش رو
در حوزه ی جغرافيائی جهان زيست گاه ما و به گستره ی کره ی 

  ! زمين
گسترش حوزه ی جغرافيائی توليد از آن جا سرچشمه می گيرد که 
سرمايه از يک سوی در جست وجوی منابع  و نيروی کار ارزان تر 

بی و  تسخير بر می آيد  و از سوئی ديگر در صدد  کشف، دست يا
از اين روی  در پرتو پياده نمودن سياست کاهش . بازارهای تازه است

هزينه ی توليد و کاهش بهای تمام شده ی کالا و خدمات، انتقال 
مرکزيت توليد و يا بخشی و يا بخش هائی از آن  به بازار کار ارزان 
ا  در دستور کار قرار می گيرد و همين انتقال مرکز توليد، فراورده ه
  ! و خدمات را بايد محور اصلی سياست جهان شمولی سرمايه دانست

با محور قرار گرفتن انتقال سرمايه و به پی روی از آن روی آوردن  
سرمايه داران به  بازار کار ارزان که خود به خود اشتغال زائی يا 
افزايش اشتغال در مراکز توليدی تازه، و اشتغال زُدائی يا کاهش 

ل در مراکز توليدی کهن  را به هم راه دارد؛ از يک سوی  ميزان اشتغا
زمينه های تازه ای فراهم می آورد برای تقاضاهای تازه و به پی 

و از سوئی ديگر با بستن کلی و يا !  روی از آن، افزايش ميزان توليد
جزئی مراکز توليدی و خدماتی کهن يا پيشين، کاهش قدرت خريد و 

توليدی و مصرف پيشين را سبب می  کاهش تقاضا در حوزه های
  .شود

پديده ی ديگری که اين  کاهش قدرت خريد و کاهش ميزان تقاضا در  
مراکز توليد کهن را فزونی می بخشد سياست مدرن ساختن و عقلائی 
ساختن صنايع و موسسات مالی و خدماتی کهن است برای بالا بردن 

ازی گسترده  در نرخ سود که به نوبه ی خود با سياست  بی کار س
حلقه ی کشورهای صنعتی و پيش رفته  به اجرا در می آيد و اين 
سياست دوگانه ی بی کارسازی در مراکز کهن و سنتی که پيش از اين 
هم اشاره شد زمينه ای است برای کاهش ميزان تقاضا و از کار 
بازماندن يگان های توليدی و خدماتی در کشورهای متروپل، زيرا با 

شمار بی کاران و پائين آمدن سطح زنده گی در حوزه های افزايش 
  ! توليدی پيشين از ميزان تقاضا در اين حوزه ها هم کاسته می شود

با  کاهش تقاضا و پديد آمدن اختلال جدی در بازارهای کشور 
متروپل،  بخشی از کالاها، خدمات و فراورده ها بدون خريدار می 

ديالکتيک عرضه و تقاضا،  تضاد  ماند و با فزونی توليد بر مصرف،
زيرا سياست بالا بردن ميزان . بنيادی خود را به نمايش می گذارد

توليد برای پاسخ گوئی به نيازهای بازار، بدون  توانائی در برقرار 
ساختن موازنه ی عرضه و تقاضا، امری که  تنها در پرتو اجرای يک 

د هم واره بحران زا نظام برنامه ريزی دموکراتيک می تواند ميسرباش
  . است

اگر افزايش توليد و کنترل توليد در اختيار توليد کننده گان است و اگر 
افزايش فراورده های کشاورزی و ارايه ی خدمات در اختيار عرضه 
کننده گان؛  افزايش تقاضا و کنترل تقاضا  خارج از اراده ی آنان 

تلاش دارند با اگر چه توليد کننده گان و عرضه کننده گان ! است
شناخت بازارهای موجود و کشف بازارهای تازه و ارزيابی مداوم از 
ميزان نيازهای بازار، با تداوم آوازه گری برای بالا بردن ميزان 
مصرف و حتا ايجاد نيازهای غير واقعی،  متناسب با رشد کمی وکيفی 
کالاها، خدمات و فراورده ها، ميزان  مصرف را هم بالا برده و 

ازنه ی عرضه و تقاضا را ثابت نگه دارند؛ اما چون رشد تقاضا و مو
بالا بردن ميزان تقاضا با توان مندی مالی مصرف کننده گان پيوند 
دارد،  با وجود تداوم آوازه گری ها و تکيه بر روان شناسی مصرف، 
باز هم  خارج از کنترل  باقی می ماند و همين  رشد نامتناسب اين دو 

عرضه و تقاضا است که  در شرايط مازاد توليد ايجاد  هم زاد يعنی
بحران می نمايد  و  از همين جا است که می توان  به بحران زائی 
اقتصاد سرمايه داری و تداوم  تضاد عرضه و تقاضا و پيچيده گی 

تضادی  که خود را در تناوب بحران های .  ديالکتيکی آن پی برد
بر هم خوردن موازنه ی عرضه و اقتصادی به نمايش می گذارد و با 

تقاضا در پرتو مناسبات توليد با تقاضا در کليت خود، و در پيوند 
ديالکتيکی توليد  و مصرف است که  نقش پيچيده  و جادوئی بازار و 

  ! چه گونه گی بحران زائی آن خودنمائی می کند
اقتصاددانان کلاسيک به پی روی از مشی ليبرالی رايج در سده های 

ين،  دولت ها را از مداخله در امور اقتصادی بر حذر می داشتند و پيش
بر اين باور بودند که بدون مداخله ی دولت ها و به اعتبار ديگر بدون 
دخالت سياست در اقتصاد، کارکرد خود به خودی بازار می تواند بر 
نابسامانی های دوره ای اقتصاد چيره شده  موازنه ی عرضه و 

د مدت ثابت نگه دارد و به بيان روشن تر آنان باور تقاضا را در بلن
داشتند که  نظام سرمايه داری قادر است با تکيه بر رقابت و به دليل 
تعين کننده گی نقش جادوئی بازار در پيوند با عرضه و تقاضا، بدون 
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و . دست اندازی دولت ها به حريم سرمايه  موازنه ی دائمی ايجاد کند
با گسترش مستعمرات و جنگ های چون  سده های پيشين 

مستعمراتی برای تصرف  بازارهای تازه  و دست يابی بر منابع بکر 
طبيعی برای گسترش زمينه ی توليد و به پی روی از آن بالارفتن 
ميزان اشتغال در کشورهای  صنعتی  هم راه بود و نيز نظام سرمايه 

روزی را داری به سبب وجود زمينه های تازه ی توليد انکشاف ام
نداشت اين تئوری می توانست خريدار داشته باشد اما در پايان دوران 

  . اقتصاد رقابتی اين تئوری بدون خريدار است
تداوم بحران های اقتصادی در سده ی نوزده  و نيمه ی نخست سده 
ی بيستم و ناتوانی کارکرد خود به خودی رقابت در چيره گی بر 

ها را در هم ريخت و انديش مندان  بحران،  بنيادهای ذهنی کلاسيک
دانش اقتصادی را به تجديد نظر در تئوری های کلاسيک و چاره 

نقد درخشان و تاريخی اقتصاد سياسی .  جوئی های ديگری واداشت
کارل مارکس بر ديدگاه ها و نکته نظرهای آدام اسميت، ريکاردو و 

دن و بروز ديگر اقتصاد دانان دوران کلاسيک،  حتا پيش از پديد آم
بحران های شديد سده ی بيستم،  در همان نيمه ی دوم  سده ی 
نوزدهم هم، آسيب پذيری جامعه را در تداوم تناوب بحران های 
اقتصادی نشان داد و  چشم انداز اقتصاد سوسياليستی مبتنی بر تدوين 

  . برنامه ريزی دموکراتيک را فرا روی همه گان نهاد
ی رقابت در اقتصاد کلاسيک و يا دوران پيش از اما اگر پديده           

انحصار، به سبب وجود انبوهی از توليدکننده گان و انبوهی از 
مصرف کننده گان و به سبب تداوم رشد و گسترش بازار می توانست 
کارائی داشته باشد و بازار می توانست بدون دخالت دولت ها موازنه 

مدت کم و بيش نگه دارد   ی  شکننده ی عرضه و تقاضا را در دراز 
و يا  در ايجاد موازنه  بين عرضه و تقاضا ايفای نقش نمايد و به 
نوبه خود  رشد کم  و بيش متوازن و متناسبی را در جامعه پديد 
آورد؛  در دوران چيره گی انحصارات در حوزه ی توليد کالاها، 

ری فراورده ها و خدمات اساسی، که از يک سو در اختيار اندک شما
از توليد کننده گان و عرضه کننده گان قرار دارد و از سوئی ديگر در 
در ميان انبوهی از تقاضا کننده گان و مصرف کننده گان کوچک و 
بزرگ در گردش است  و در شرايطی که روز به روز عرصه بر 
رقيبان خرد و حتا کلان در هر دو زمينه تنگ تر می شود، پديده ی 

ی گذشته ی خود را به ميزان زيادی از دست داده  رقابت  اگر چه کارائ
و موازنه ی شکننده ی بازار به کنترل دولت ها در آمده، اما باز هم 
پديده ی رقابت و بازار در اوج انحصارات مالی و صنعتی جای گاهی 

  .شاخص دارند
در شرايط پيچيده ی دوران انحصار، آن يگان های  يا شرکت           

ادی و بازرگانی می توانند به تداوم کار و بقای  خود های بزرگ اقتص
اميدوار باشند که بتوانند در برابر رقيبان خود را حفظ نموده و دست 

نوسازی مداوم يگان های . کم سهم خود را در بازار از دست ندهند
توليدی و خدماتی و کاهش هزينه ی توليد و توجه به روانشناسی 

. ی اين راز بقا به شمار می رودبازار و مصرف از پيش شرط ها
سرنوشت تراست های  خودرو سازی در چند دهه ی گذشته نمونه ای 
از سير گسترش و فزون خواهی تراست ها و نقش برجسته ی رقابت 

  .را در دوران انحصارات نشان می دهد
انحصارات خودرو سازی که دو دهه ی گذشته هر کدام بسته به  

سياسی خود شمار زيادی از کوچک ها را  امکانات و توانائی و نفوذ
از آن خود ساخته اند و اينک هر کدام در حوزه ی صنايع، اقتصاد و 
ماليه امپراتوری های بزرگی هستند و همه ی يگان های کوچک را به 
آسانی در خود حل می کنند به شدت در پی از ميان برداشتن و بلعيدن 

بازسازی و نوسازی رقبای از اما از آن جا که .  يک ديگر بر می آيند
پای درآمده هم چون نوسازی و بازسازی کشورهای پس مانده و 
گسترش نيافته با مشکلات اساسی مواجه است،  هيچ يک از تراست 
هائی که تا کنون اقدام به حذف و يا  بلعيدن تراست های از رقابت 

  . بازمانده می نمايند قادر به حزم رقيب های نيمه جان نيستند
آلمان در بلعيدن خودروسازی » ب، ام ، و «ناتوانی خودروسازی 

آلمان در » مرسدس بنز«بريتانيائی  و ناتوانی » Rovorروور «
آمريکائی، که هر کدام پس از يک اقدام ناکام چند » کرايسلر«بلعيدن 

ساله با پرداخت ده ها ميليارد  دلار زيان  پس نشستند و نيز تلاش 
که سال های سال يکی از يگان های خودرو » پورشه«خودروسازی

سازی کام ياب به شمار می رفت  برای تصاحب تراست بزرگ 

که سالانه شش ميليون خودرو می سازد  تنيجه ی » فولکس واگن«
وارونه داد و فولکس واگن پورشه را از آن خود ساخت؛ همه گی 

است های نشان از آن دارد که تنازع بقا و تداوم رقابت ها در ميان تر
بزرگ در اين دوره پيچيده گی خود را دارد و گاه با مرگ محتوم رقيب 

اگر چه  دامنه ی انحصارات .  شکست خورده هم به پايان نمی رسد
هم چنان رو به گسترش است و کوچک تر ها و ناتوان ترها هم چنان 

  . آماج شکار بزرگ ترها و پرتوان ترها هستند
مالی هم اوضاع به همين گونه است در مورد بانک ها و موسسات  

آلمان که بزرگ ترين » اليانس«کما اين که موسسه مالی بزرگی مانند 
تراست مالی و بيمه گذار اين کشور است با پرداخت ملياردها دلار 

»  درسدنربانک«زيان نتوانست بانک ورشکسته ای چون 
Dresdener BANK  را بر سر پا نگه دارد  و بانک بازرگانی

ان هم که اين بانک را در ازای مبلغ ناچيزی از آليانس خريداری آلم
نمود،  پس از بلعيدن اين بانک، خود در آستانه ی ورشکسته گی 
قرار گرفت و تنها در پرتو دريافت يک کمک بيست و پنج ميلياردی 

البته از . دولتی توانسته است بر پا بماند  و از اين نمونه ها زياد است
يت های رقابتی و دامنه ی ورشکسته گی ها نبايد به اشاره به واقع

اين ارزيابی رسيد که همه ی ادغام ها و بلعيدنی ها با چنين دشواری 
در فرايند رقابت ها، بسياری از پای در می آيند و . هايی هم راه است

به آسانی لقمه ی چپ حريف می شوند اما ازميدان بدر رفتن يک 
ره گی بر ديگران و يا ايمن بودن از حريف و يا رقيب به معنای چي

       1تعرض ديگران و آسيب ديدن در ميدان رقابت نيست
با وجود مداخله ی کم و بيش، اما مداوم دولت ها در امور اقتصادی    

و مالی، در برقراری سيستم های مالياتی،  انواع عوارض جديد و 
آن و يا  افزايش عوارض کهن، افزايش و کاهش نرخ بهره و بازی با

دگرگونی در نرخ های مالياتی به سود سرمايه داران و سرشکن 
ساختن هزينه های رو به افزايش دست گاه های ديوان سالاری دولتی 
بر توده های کم درآمد و حقوق بگيران و  به بيان ساده تر بخشش 
مالياتی به سرمايه داران  از کيسه ی مصرف کننده گان کوچک و 

سياست افزايش ماليات بر مصرف در يک دوره، يا نهائی، با گزينش 
دادن پوشش رايانه ای به کالاها، خدمات و يا فراورده های ويژه ای  
در دوره ای ديگر و يا به وارونه ی آن،  حذف پوشش رايانه ای در 
دوره ای ديگر، و نيز ايجاد سيستم های پيچيده برای  کنترل عرضه و 

ر و نا آشکار برای تداوم رشد در تقاضا و برنامه ريزی های آشکا
پرتو رقابت و کاهش بحران های دوره ای، باز هم موازنه ی  عرضه 
و تقاضا در شرايط کنونی کنترل بر بازار  به نحوی  فزاينده  و چشم 

  .افزا شکننده است و بازار هنوز هم نقش اصلی را ايفا می کند
نخست سده  هر چند در همان نيمه ی دوم سده ی هيجده و نيمه ی

نوزده هم بحران های اقتصادی در حلقه های پيش رفته ی سرمايه 
داری و مستعمرات وابسته به آنان خود را نشان می داد و جنگ های 
استقلال در مستعمرات آمريکائی  بريتانيا و پديد آمدن کشور تازه ای 
به نام ايالات متحده آمريکا در شمال قاره ی جديد  و جنگ های 

طلبانه ی مردم آمريکای لاتين در جنوب  و مرکز قاره ی  استقلال
جديد عليه استعمارگران اروپائی را که يکی پس از ديگری روی می 

بحران . داد بر بستر بروز همين بحران های اقتصادی می بايد ديد
هايی که زمينه ساز شورش های منطقه ای و جنگ های استقلال 

دادن به مداخله ی بيگانه گان  خواهانه ای می شدند که برای پايان
روی می داد و استثمار مستمرات يکی پس از ديگری  به راه می 
افتاد بايد از ديدگاه بروز بحران های اقتصادی ديد و فشار مالياتی و 
انواع عوارض جنبی يی که دولت های استعماری برای چيره گی بر 

حميل می بحران داخلی خود  و تامين لشکرکشی ها بر مستعمرات ت
  ! ساختند

در نظام سرمايه داری به سبب اتکای يک جانبه بر بازار به           
عنوان جادوی توازن بخش عرضه و تقاضا، رشد  اقتصادی هرگز  
فرايند ثابتی ندارد و به پی روی از دگرگونی های بازار و ناپايدار 

قتصاد ماندن دوران رشد متوازن، دوران رونق هم پايدار نمی ماند و ا
جامعه هم چون سياره ای سرگردان بر محور يکی از چهار مداری که 
گاه چندان هم از يک ديگر جدائی پذيری ندارند  در چرخشی است 

در چرخشی هم چون چهار فصل سال، و يا در چرخشی هم !  دائمی
چون  چرخش ماه به دور زمين، که  گاه مهتاب است و بدر کامل، و 
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دا، هم چون هلالی نازک و يا پهن  و گاه فرو گاه نيمه ای از آن پي
  )!مطلق(رفته در تاريکی تار

نبايد فراموش نمود که کارکرد سرمايه توليد است  و اگر با يک چشم  
پوشی ساده از تفاوت فراورده ها  و خدمات با کالا، همه را از يک 
 سنخ  و در حوزه توليد قلمداد کنيم، نظام توليد کالائی متناسب با آن

چه که در بازار انجام می گيرد هم واره در يکی از چهار مدار خود در 
گردش است و به سب تضاد گوهرين خود  در هيچ کدام از اين مدارها 

اما  مدارهای چهارگانه ی گردش . نمی تواند ايست زيادی داشته باشد
سرمايه داری، رونق، تورم، رکود و بحران بنا بر تجربه ی دو سده 

ين نظام در جهان،  گاه کوتاه است و بدون بازتاب شکوفائی ا
اجتماعی و يا با کم ترين بازتاب اجتماعی،  و گاه بلند مدت است با 

برای نمونه بحران اقتصادی دهه ی ! بازتاب های متفاوت اجتماعی
سی سده ی گذشته رشد شديد ناسيوناليسم، شوينسم ملی و ظهور 

يد آورد و در پرتو ظهور احزاب پديده فاشيسم و احزاب فاشيستی را پد
فاشيستی وجنگ قدرت برای تصرف بازار و تجديد تقسيم مستعمرات،  

  !  به بزرگ ترين جنگ جهانی تاريخ بشری انجاميد
در شرايطی که تقاضا بر عرضه برتری دارد و رقيبان برای پرکردن 
بازار و پاسخ دادن به خواست افزايش تقاضا  و برآوردن نيازهای 

دست به افزايش توليد و گسترش يگان های توليدی می زنند  و  بازار
سرمايه در پرتو شکوفائی بازار دوران رشد را می گذراند دوران 

نقطه ی مقابل دوران رونق، دوران .  رونق نام گذاری شده است
دورانی که سرمايه در گذر از مدارهای ميانی يعنی  . بحران است

ان هستند به تلاطم می افتد و کالاهای رکود و يا تورم  که گاه هم زم
توليدی روی دست توليد کننده گان باقی می ماند و به موازات کاهش 
تقاضا و بی مشتری ماندن کالا و خدمات  بازار به نحوی همه جانبه 

با .  راکد می ماند و امواج پی در پی بی کاری را به دنبال می آورد
يش تر قدرت خريد لايه گسترش امواج بی کاری و کاهش باز هم ب

های گسترده تری از اجتماع،  يگانه های توليدی و خدماتی بيش تری 
يکی پس از ديگری از کار باز می مانند و اقتصاد در فاز بحران فرو 
می رود  و اين دوره ی بحران اگر در کوتاه ترين زمان ممکن به 

بات، پايان نرسد در تداوم زمانی خود نابسامانی اجتماعی، اعتصا
  .شورش توده ای و آشوب  اجتماعی به بار می آورد

تجربه ی  تاکنونی نظام سرمايه داری نشان داده است که نه دوران 
رونق می تواند پردوام باشد ونه دوران بحران،  و نظام سرمايه داری 
در تداوم گردش خود بيش تر در دوران بينابينی رکود و تورم سير می 

و بيش تر در دو مدار ميانی در گردش ! دو مدارکند تا در يکی از اين 
است تا يکی از دو مدار رونق و يا بحران و در دو مدار ميانی در 

در . گردش است تا بار ديگر به توازنی موقت و تازه  دست يابد
جريان گردش سرمايه و در پرتو آن گردش کالا و خدمات، نه دوران 

نه دوران بحران می تواند رونق می تواند پايدار و دايمی باشد  و 
برزخی هم که فاصله ی .  بدون عوارض اجتماعی، پردوام باشد

دوران رونق و بحران را پر می سازد هميشه يک سان و يک نواخت 
نيست گاه با رکود شديد مواجه هستيم يعنی کاهش ميزان توليد کالا و 

الا و خدمات، و گاه با رکود ملايم،  يعنی کاهش نسبی ميزان توليد  ک
خدمات به سبب ناتوانی بازار در جذب کالا و خدمات عرضه شده و به 

در عرصه !  بيان دقيق تر عدم تعادل يا ناميزان بودن عرضه و تقاضا
ی تورم گاه با افزايش تقاضا و ناتوانی توليد کننده گان در پر کردن 
تقاضاهای جديد دست به گريبان هستيم و گاه با کاهش شديد ارزش 

کاهش قدرت خريد پول و ارز جاری يک يا چند کشور که خود  پول و
را در افزايش بهای کالا و خدمات نشان می دهد  و آن گاه که  کاهش 
شديد قدرت خريد پول  با رکود مزمن و تورم شديد درهم می آميزد 

اما در هر صورت . شرايط بحرانی و دوران بحران را پديد می آورد
ن ختم نمی شود و گاه پيش از حاد شدن هر تورم و رکودی به بحرا

دورانی !  اوضاع  شاهد دورانی هستيم که نه بحران است و نه رونق
  . که با رکود خفيف و يا تورم خفيف مشخص می شود

همان طور که اشاره شد رکود آن گاه بروز می يابد  که تقاضا برای 
روی از کالا، فراورده ها  و خدمات رو به کاهش می گذارد و به پی 

اين کاهش تقاضا،  توليد کننده گان کالا و خدمات به ناچار دست به 
کاهش توليد می زنند و در تداوم کاهش باز هم بيش تر تقاضا عرصه 
بر توليد کننده گان تنگ تر می شود و در اين ميدان رقابت هر کدام از 
مه توليد کننده گان که نتوانند در شرايط کاهش تقاضا به بقای خود ادا

دهند از ميدان به در می شوند و از ميدان به در شدن ميزان درخور 
توجهی از توليد کننده گان است که زنگ خطر بحران را به صدا در 
می آورد و در اين صورت نبض جامعه با نبض بازار به تپش می 

  .  افتد
دوره بندی جريان سرمايه داری بسيار شتابان است و گاه در           

اين دوران گاه . از يک دهه خود را به کرات به نمايش می گذاردکم تر 
پديده انحصارات و گذر سرمايه از ! زود گذر هستند و گاه ماندگار

سرمايه داری رقابتی به سرمايه داری انحصاری  و ادغام سرمايه ی 
تجاری با سرمايه ی صنعتی و ظهور پديده ای به نام امپرياليسم از 

بحران های اقتصادی را وارد مراحل تازه تری آغاز سده ی بيستم 
نمود که در بحران دهه ی سی خود را نشان داد و اقتصاد دان 

را وادشت تا از دولت های » جان مينارد کينگز«برجسته ای هم چون 
امپرياليستی و در صدر آن از ايالات متحده ی آمريکا بخواهد که 

نار بگذارند و با سياست عدم دخالت دولت در امور اقتصادی را ک
  .تزريق پول در جامعه به جنگ بحران برخيزند

در پرتو تئوری کينگزی،  و تجربه ی سرمايه گذاری در زيرساخت  
های اقتصادی، کاربرد سرمايه گذاری دولتی در بنيادهای اقتصادی و 
سياست های پولی،  برگ تازه ای از دخالت دولت های سرمايه داری 

ی را گشود و اگر چه نسخه ی بازی با پول که در اقتصاد ملی و جهان
تک خال برنده ی دولت های سرمايه داری به حساب می آيد با ظهور 

در دهه ی هشتاد سده ی گذشته  تا » نئوليبرال«پديده  سياسی  
حدودی فروکش نمود و از رونق افتاد،  اما  با پديد آمدن بحران مالی 

اما بايد بحران کنونی . ه استکنونی  يک بار ديگر مرکزيت پيدا نمود
چه ويژه گی های را با خود پديد آورده  و تک برگ دولت ها در بازی 

  . با پول تا چه اندازه اثربخش است
بی گمان بحران کنونی در تداوم بحرانی است که از دهه ی هفتاد با 

خود را به نمايش گذاشت و ) ليره استرلينگ(نام بحران دلار و پوند
در وهله ی نخست در اين دو قطب بزرگ سرمايه داری اين بار هم 

بحران جاری بحرانی است آغاز شده در . جهان را به تکان واداشت
حوزه ی مسکن، که با ورشکسته گی بانک ها و رکود صنايع خودرو 
سازی در هر دو کشور خود را نشان داد و اگر چه زمينه  بروز 

های پائينی در ناتوانی از بحران، با خانه خرابی مزد بگيران و لايه 
پرداخت بدهی های خود در سررسيدهای معين آفتابی شد و 
ورشکسته کی بانک های بستان کار در حوزه ی خانه و زمين را رقم 
زد  اما خود اين پديده پی آمد  تشديد دوران دو دهه رکود و ناشی از 
افزايش بی کاری و کاهش درآمدها ست که ريشه در تکرار بحران 

ی متناوب اقتصادی دارد و هم طور که اشاره شد با سير نزولی ها
سرمايه گذاری در کشورهای متروپل و انتقال سرمايه ها به مراکز 

  . کار ارزان تشديد شده است
با اين وجود برجسته ترين وجه بحران کنونی را بايد فراتر از بحران 

پنج سال  مالی، بحران پولی و  ورشکسته گی دولت ها دانست زيرا در
و » ليره ی استرلينگ«، »دلار«گذشته ارزش برابری سه ارز معتبر 

ژاپن يکی پس از ديگری رو به کاهش نهاده  و با کاهش سی  » ين«
در صدی برابری  دلار و پوند در برابر يورو سطح زنده گی و معيشت 
شهروندان در اين دو کشور پائين آمده و سقوط سطح زنده گی و 

البته . د شهروندان نمی توانست بدون بازتاب باشدکاهش قدرت خري
پول مشترک سيزده کشور اروپائی هم  که » يورو«در چند ماه گذشته 

قوی ترين ارز جهان به شمار می رود به لرزه درآمده  و چه بسا به 
  . زودی به سرنوشت آن ها گرفتار آيد

از آن جا که ورشکسته گی بانک ها می توانست ورشکسته گی  
ايع و در صدر صنايع، ورشکسته گی صنعت  خودرو سازی را در صن

پی داشته باشد و از کار بازماندن يگان های توليدی بيش تری از اين 
صنعت، تشديد بی کاری و  فلج زودرس اقتصادی را به بار آورد  و از 
آن جا که  سهم بسيار مهمی از تقاضای خودرو متکی است به بانک 

تند که در قبال دريافت بهره های گاه مناسب و ها و اين بانک ها هس
گاه نامناسب به ياری توليد کننده گان می شتابند و با تامين هزينه ی 
خريد خودرو برای خريداران جزئی و کلی  چرخه ی تقاضای خودرو 
را به گردش وا می دارند؛ دولت های درگير بحران به ناچار برای 

سته به آن در هر دو حوزه نجات صنعت خودرو سازی و مشاغل واب
  . دست به کار شدند
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دولت های درگير با بحران مالی به ويژه ايالات متحده ی آمريکا،  
ژاپن، بريتانيا، آلمان، فرانسه و ايتاليا که عمده ی تراست های 
خودرو سازی جهان را در بر می گيرند از يک سوی با تضمين مالی 

ته به جنگ افلاس پرداخت ها و بدهی های بانک های ورشکس
سراسری بانک ها شتافتند و از سوئی ديگر با  کمک پرداختی نقدی 
به خريداران خودروهای نوساز صنايع خودرو سازی را تحت پوشش 

  .حمايتی خود قرار دادند
، دارنده گان »يورو«دولت آلمان با اختصاص پنج ميليارد  

ی  دوهزار و خودروهای قديمی را تشويق نمود تا درازای دريافت نقد
پانصد يورو با تحويل خودرو قديمی خود، خودروهای  تازه سفارش 
دهند و با اين سياست طی سال دوهزار و نه، حجم تقاضای خودرو را 

سياستی که با تاخيری چند . به ميزان دو ميليون دست گاه  بالا برد
ماهه از جانب ديگر کشورها و از جمله ايالات متحد آمريکا با اندک  

فاوتی به اجرا در آمد  و البته در ايالات متحده ی آمريکا سياست ت
تشويق تقاضا به تنهائی کافی نبود و دولت فدرال با خريد شصت در 

که در آستانه ی ورشکسته گی کامل » جنرال موتور«صد از سهام 
بود و اعلام ورشکسته گی نمود،  به نجات  اين بزرگ ترين تراست 

ناگفته پيداست که ورشکسته گی و از . ستخودرو سازی جهان برخا
کار بازماندن جنرال موتور بی کاری صدها هزار نفری بر جای می 
گذاشت و بحران جاری را که با افزايش بی کاری دو رقمی مواجه 

  . است بحرانی تر می ساخت
با وجود کمک های شايان توجه کشورهای بحران زده به صنعت 

خودرو سازی، باز هم بيش تر  خودرو سازی و تراست های بزرگ
شرکت های ورشکسته، شرکت هايی هستند که در اين حوزه فعاليت 
دارند و با واسطه يا بی واسطه به اين رشته از صنعت و اين تراست 

برای نمونه در ميان شرکت های کوچک و بزرگ . ها پيوند دارند
ی از ورشکسته در آلمان در سال دوهزار و ده،  ده شرکت با کارکنان

پنج تا يک هزار نفر شرکت هائی هستند که در امر ترابری خودرو، يا 
توليد يدکی و خدمات  واسطه ای با تراست های خودرو سازی پيوند 
داشته اند و با کاهش و حذف سفارش های آنان به ورشکسته گی 

  .    افتاده و ا زميدان به در شده اند
ت ها به نحوی به چاره در مقابله با بحران جاری هر کدام از دول

همين چاره جوئی است که به بحران خصلت تازه ای . جوئی پرداختند
بخشيده و از بحران مالی داير بر ورشکسته گی بانک ها و موسسات 
توليدی و خدماتی فراتر،   ورشکسته گی دولت ها و تنزل ازهای 

سياست دولت های . معتبر را عريان تر به نمايش گذاشته است
از يک سوی دولت ها حاتم بخشی می . ه دو وجه بارز داردورشکست

کنند و با اختصاص اعتبارات نجومی به ياری شرکت ها، تراست ها و 
بانک های ورشکسته می شتابند و هم برای مقابله با بی کاری و 
رکود، با صرف هزينه های گزاف  به اجرای طرح های سنگين زير 

با گزينش سياست رياضت  بنائی می پردازند و  از سوئی ديگر
اقتصادی در تلاش هستند ارقام حاتم بخشی خود را بر دوش کارگران، 
. زحمت کشان و لايه های ميانی و پايينی جامعه سرشکن نمايند

  .  دوگانه گی ويژه ای که نمی تواند بدون بازتاب اجتماعی باشد
در حالی که بيش تر کشورهای اروپائی و ايالات متحده ی امريکا 
سياست سرمايه گذاری دولتی در امور زيربنائی و زير ساخت های 
اقتصادی را در پيش گرفته اند کشوری مانند استراليا جدای از 
اختصاص بودجه به اقدامات زيرساختی اقتصادی به هر کدام از 
شهروندان  خود يک هديه ی دو هزار دلاری می دهد  تا به هر نحو 

د و با اين سياست در صدد است که که دوست دارند به مصرف برسانن
در پرتو افزايش تقاضای ناشی از اين کمک همه گانی  به مقابله با 

  . رکود جاری بپردازد
دولت آلمان که توانسته است تا حدودی بحران جاری کشور را در 
کنترل خود داشته باشد تنها به يکی از بانک های ورشکسته  اين 

ن مبلغ يک صد و هفتاد ميليارد يورو تا کنو) استيت بانک باير(کشور
پرداخته است تا از سرايت ورشکسته گی اين بانک به ديگر بانک ها 
و موسسات سرمايه گذاری در آلمان و ديگر کشورهای اروپائی پيش 
گيری نمايد و هم زمان ساير بانک ها را که با مشکل نقدينه گی و 

تند با پرداخت پرداخت تعهدات در سررسيدهای معين  رو به رو هس
های ميلياردی تحت پوشش قرار می دهد و اين در حالی است که 
برای سامان بخشيدن به آشفته گی های ناشی از بحران همه جانبه ی 

مالی با يک تضمين پانصد ميلياردی به ميدان آمده و برای جلوگيری 
از خروج پس اندازهای شخصی  از بانک ها که می تواند افلاس 

ا با خود داشته باشد، پس اندازهای شخصی را هم به صدها بانک ر
اما . ميزان پنجاه هزار يورو برای هر فرد تضمين قانونی می نمايد

همه ی اين اعتبارات از جانب دولتی عرضه می شود که خود بيش از 
سه هزار ميليارد يورو بدهی دارد و اعتبارهای جاری و تضمين های 

م های تازه از بانک های خصوصی دولتی هم جز از طريق دريافت وا
  . و پرداخت بهره های تازه،  محل پرداخت و يا دريافت ديگری ندارد

اما بخشش های مالياتی و هزينه های هنگفت زيرساختی به نوبه ی  
خود بزرگ ترين رقم کسر بودجه ی سالانه ی اين کشور را به ثبت 

ال آينده تا رسانيده و اين رقم کسر بودجه ی را در سال جاری و س
اگر چه کام يابی آلمان . هشتاد ميليارد يورو در سال تخمين می زنند

در مهار بحران و نه چيره گی بر بحران را ناشی از سياست تزريق 
مصنوعی و کنترل دامنه ی بحران می دانند اما آن چه که به ياری 
آلمان شتافته است، سياست سرمايه گذاری خود اين کشور و ديگر 

ی بحران زده ی سرمايه داری است در  سرمايه گذاری در کشورها
زيرساخت های اقتصادی که صنايع سنگين آلمان را رونقی دوباره  
بخشيده و در پرتو اين افزايش تقاضا از يک سوی با صادرات سالانه 
ی يک هزار ميليارد يورو مواجه هستيم و از سوئی ديگر با بالا رفتن 

بی کاری،  که  از يک سو از هزينه های  آمار آشتغال و کاهش ميزان
جاری می کاهد و از سويی ديگر افزايش درآمدهای مالياتی و ديگر 

  .! درآمدهای دولتی را با خود دارد
دولت بريتانيا هم به سهم خود با اختصاص يک بودجه ی هفت صد 
ميليارد پوندی به ياری بانک های مسکن و تجاری اين کشور شتافته 

داخت ها که به قصد نجات بانک ها و موسسات ورشکسته  و با اين پر
و پيش گيری از بالا رفتن شمار بی کاران انجام می گيرد به ناچار 
حجم بدهی های چند هزار ميلياردی خود و ميزان بهره ی سالانه را 
که بيش از چهار در صد درآمد ناخالص اين کشور را شامل می شود 

بالا می بردو اما اين دست و دل  باز هم فزونی می بخشد و نجومی
بازی در شرايطی روی می دهد که بريتانيا سال های سال است با 
بستن يگان های صنعتی و کان های آهن و زغال، موجب شده است 
که سرمايه داری اين کشور از اقتصاد صنعتی و  توليدات صنعتی  به 

اشی از اقتصاد نئومرکانتليسم روی آورده و متکی باشد  به سود ن
  ! سرمايه گذاری های خارج از کشور و خارج از مرزهای ملی

جهانی شدن بحران هم به  نوبه ی خود بحران اقتصادی داخلی اين 
کشور را شديد تر می سازد و دولت محافظه کار اين کشور با کاهش 
کمک هزينه های دولتی، حذف بخشی از خدمت اجتماعی  و افزايش 

ی ترابری عمومی در تلاش است با  شهريه دانش گاهی و هزينه
سياست رياضت اقتصادی، بخشی از کسر بودجه ی سال جاری و سال 
های آتی را پر کند و پيش گرفتن همين سياست است که در سه ماهه 
ی گذشته تطاهرات پرشور دانش جوئی و کارگری را با خود داشته 

  . است
ص اعتباری بيش ايالات متحده ی آمريکا هم به نوبه ی خود با اختصا

از دو هزار ميليارد دلار به ياری بانک ها و موسسات مالی، صنعتی و 
خدماتی بزرگ که ورشکسته و يا در آستانه ی  ورشکسته گی  
پرداخته  و با خريد در صدی از سهام موسسات ورشکسته در صدد 

با اين وجود در سالی که به پايان رسيد، . مهار بحران برآمده است
ار و ده ميلادی،  باز هم به عنوان سومين سال متوالی سال  دوهز

بيش از سه ميليون خانه ی امريکايی در ايالت های اين کشور چوب 
حراج خورده است، زيرا صاحبان آن ها نتوانسته اند بدهی های خود 
را پرداخت کنند و يا بتوانند تضمين کافی برای بازپرداخت اقساط عقب 

ديک داده باشند و هم در اين سال آمار بی مانده ی خود در آينده نز
کاری در اين کشور باز هم بالاتر رفته و رقم  دوازده در صدی را 

  . نشان می دهد
البته اقدامات داخلی کشورهای بحران زده به تنهائی برای مهار 
بحران کفايت نمی کند و شماری از شرکای اقتصادی هم به ياری شان 

کشور بزرگ چين، هند و برزيل که در چند برخاسته اند، از جمله  سه 
.  سال گذشته از ميزان رشد بالا و درخور توجهی برخوردار بوده اند

به ويژه چين که با رشد ده در صدی سالانه و اقتصاد شکوفای خود 
بريتانيا، فرانسه و آلمان را در سه سال گذشته يکی پس از ديگری 

جهان پس از ايالات  کنار زده و هم اکنون سومين قدرت اقتصادی
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متحده ی آمريکا و ژاپن به شمار می رود با اختصاص يک بودجه ی 
پانصد ميليارد دلاری برای توسعه ی داخلی و هزينه های اجتماعی 
ميزان واردات خود از آمريکا و شرکای اقتصادی اش را افزايش داده 
ه و هم با بالا يردن ذخيره يک هزار و پانصد ميليارد دلاری خود ب

ياری ايالات متحده آمريکا برخاسته است تا از سقوط بيش تر دلار 
هند و برزيل هم که مانند چين از رشد سالانه ی ده . جلوگيری نمايد

در صدی برخوردارند  به نوبه ی خود به آمريکا قول مساعدت های 
فدراسيون روسيه هم که با از سر گذراندن دوران  . اقتصادی داده اند
زوال اردوگاه به برکت فروش نفت و گاز در ده سال  نقاهت پس از

گذشته رو به شکوفايی نهاده است به نوبه خود با افزايش واردات و 
گشودن بازارهای اش بر روی کالاهای اروپايی و آمريکائی به ويژه 
خودرو، وسايل الکترونيکی، ماشين آلات صنعتی و تاسيساتی به 

ما با اين وجود هيچ يک از اين ا. ياری بحران زده ها بر آمده است
ياری ها نمی تواند پاسخ گوی بحران های متناوب باشد و يا بيماری 

زيرا ورشکسته گی دولت ها خود . ورشکسته گی دولتی را درمان کند
  . مقوله ی ديگری است

در دهه ی جاری ورشکسته گی دولتی برای نخستين بار خود را در 
با يک بدهی يک صد و پنجاه  کشوری. آرژانتين به نمايش گذاشت

ميليارد دلاری و پرداخت ساليانه بهره سنگينی به ميزان  نه ميليارد 
بحرانی فراتر از توان دولتی که  سقوط پانصد در صدی ارزش ! دلار

پول رايج اين کشور و بستن بانک ها و بلوکه سازی » پزو«برابری 
اعتصاب همه  حساب های بانکی را با خود داشت و در پی چندين ماه

گانی  و تظاهرات توده ای،  دولت با اعلام ورشکسته گی از زير بار 
بدهی های کمرشکن خارجی  شانه خالی نمود و در پی يک چانه زنی 
چند ساله بين بستان کاران و دولت کنونی که پس از برزو آشوب های 
اجتماعی و تظاهرات توده ای و تاراندن نئوليبرال ها از قدرت 

مصدر امور گرديده هنوز به سازشی اصولی دست نيافته اند  سياسی،
و اگر چه بستان کاران در آخرين کنفرانس خود پيش نهاد سخاوت 
مندانه ی بخشش پنجاه در صد از بدهی های اين کشور را  دادند اما 
دولت اين کشور زير فشار توده ها از پذيرش تعهد هشتاد ميليارد 

لازم به . زيرا توان پرداخت آن را ندارد دلاری هم  شانه خالی می کند
يادآوری است که سياست نئوليبرالی در بدو امر در کشورهای تحت 
کنترل ديکتاتوری های نظامی وابسته به آمريکا در آسيا و امريکای 
لاتين به اجرا در آمد و بحران اقتصادی در اين کشورها، در تايلند، 

زودتر از هر جائی ديگر ...   اندونزی، فيليپين، شيلی و آرژانتين و
  ! بروز نمود که اوج شدت آن در آرژانتين بود

اگر چه بحران در چند کشور اتحاديه ی اروپا و از جمله آلمان و 
فرانسه تا حدودی فروکش نموده، اما همين دو کشور هم  از يک 
جانب با از کسر بودجه ی هفتاد، هشتاد ميليارد يوروی سالانه دست 

هستند و ا زجانب ديگر زير بار بدهی سه تا چهار هزار به گريبان 
ميليارد يوروی هستند که بهره ی سالانه ی آن به سه تا پنج در صد 
توليد ناخالص ملی آن ها سر می زند و هم  برای تثبيت ارزش 

ناچارند بخشی از بار ورشکسته گی،  دولت های » يورو«برابری 
که  يکی پس ديگری بروز می  ورشکسته ی وابسته به اتحاد اروپا را

  !کند بر دوش کشند
يکی از پيش شرط های جاری ساختن پول واحد در اتحاديه اروپا 
محدوديت کسر بودجه ی سالانه ی هر کشور است در مقياس سه در 

و حال آن که شماری از اين کشورها مانند ! صد درآمد ناخالص ملی
ن پيش شرط را در ده سال فرانسه، آلمان، ايتاليا و اسپانيا آشکارا اي

گذشته زير پا نهاده اند و کشورهای کوچک تر از نوع يونان، ايرلند و 
  ! پرتقال با حساب سازی های جعلی

يونان نمونه ای از اين کشورهای ورشکسته است که هم اکنون با 
بدهی بيش از سی صد ميليارد يورو در صدر کشورهای ورشکسته 

پرداخت بهره های جاری دارد  و نه  کشوری که نه توان. قرار دارد
توان پرداخت قسط های سالانه را در سر رسيدهای معين، نه اعتباری 
برای دريافت وام های جديد دارد و نه چشم اندازی روشن برای به 

و به ناچار تن می دهد به شرايط سختی که !  بود اوضاع اقتصادی
وپا بر وی تحميل بانک جهانی و هم پيمانان اقتصادی در اتحاديه ار

می نمايند تا شايد فرصتی پيدا کند و به عضويت در اتحاديه ی اروپا 
اما اعتبار يک صد و ده ميلياردی .  و حوزه ی يورو ادامه دهد

کشورهای عضو اتحاديه و بانک جهانی هم که با شرط و شروط 

تحميلی دشواری هم راه است،  تنها مرحمی است و نمی تواند 
اين کشور را که بهره های وام های اش را در سال مشکلات اساسی 

  . بيست ميليون يورو ارزيابی می کنند بر طرف سازد
شرايطی تحميلی داير بر کاهش بودجه ی سالانه به ميزان بيش از  

بيست در صد، کاهش حقوق کارگران و کارمندان بخش دولتی و 
يست کاهش مستمری بی کاران و بازنشسته گان به نسبت بيش از ب

در صد، حذف بخش مهمی از کمک های دولتی و خدمات اجتماعی و 
افزايش ماليات های مستقيم و غير مستقيم به ميزان سی تا پنجاه در 
صد که پيش شرايط تحميلی بانک جهانی و هم پيمانان اقتصادی اين 
کشور در اتحاديه اروپا برای دريافت اين وام جديد است به نوبه خود 

و اعتراض يک پارچه ی  کارگران، معلمان، کارکنان   با ايستاده گی
بخش دولتی، بازنشسته ها و دانش جويان مواجه است که خود را در 
اعتصابات سرتاسری دو ماهه ی گذشته به نمايش گذاشته و چه بسا 

دامنه ی اعتصابات و شورش های توده ای برکناری دولت و جدائی  
. اروپا را با خود داشته باشد اين کشور از حوزه ی يورو و اتحاديه

زيرا بر اساس هيچ منطقی چنين شرايطی نمی تواند پايدار باشد و اگر 
بدهی های کلان اين کشور تخفيفی نيابد اين کشور هرگز ير بلند 

اين جا است که پيش نهاد ده سال پيش فيدل کاسترو داير . نخواهد کرد
  ! می کند بر لغو بدهی کشورهای در حال انکشاف معنا پيدا

جدای از يونان، جمهوری ايرلند دومين کشوری است که با زمين 
لرزه ی ورشکسته گی مواجه شده و بيست و هفت کشور اتحاديه 
اروپا ناچار شده اند با اختصاص يک کمک هشتاد و پنج ميلياردی در 

حتا دولت بريتانيا که . غالب وام تضمين شده به نجات اش بشتابند
بحران اقتصادی پنجاه سال گذشته مواجه است و  خود به شديدترين

ديگر کشورهای عضو اتحاديه ی اروپا که در حوزه ی يورو نيستند 
  . هر کدام به نوبه ی خود سهمی از اين کمک را بر عهده گرفتند

اما زمين لرزه ی ورشکسته گی به ايرلند ختم نمی شود و دست به 
هر سه . تکان واداشته است نقد، پرتغال، اسپانيا و ايتاليا را هم به

برای نمونه . کشور نام برده سياست رياضت اقتصادی پيش گرفته اند
دولت ايتاليا جدای از کاهش هزينه ی بی کاری و خدمات اجتماعی، 
تنها از هزينه های فرهنگی يک قلم هشتصد ميليون يورو کاسته 

در است، اقدامی  که اعتراضات گسترده و اعتصابات دانش جوئی را 
پی داشت، آن چه که چنين اقداماتی را در برابر پرسش می گذارد اين 
است که آيا دولت نيم بندی مانند  برلسکونی که با پرداخت رشوه های 
کلان به شماری از نماينده گان با تفاوت يک رای بر سر کار مانده 
است م يتواندچنين سياست های را تا پايان به اجرا در آورد؟  اگر چه، 

غارستان، مجارستان، رومانی و اسلواکای وضع به تری از پرتقال بل
  . ندارند و چک و لهستان هم وضع به تری از اسپانيا و ايتاليا ندارند

با توجه به اين واقعيت ها است که سران اتحاديه ی اروپا پس از 
دوری از درگيری های لفظی ناچار شدند در آخرين نشست سالانه ی 

نخست وزير و وزير ماليه لوکزامبورگ » يونکر«خود به پيش نهاد 
تسليم شوند و  در رقم اعتبار هفتصد و پنجاه ميليارد يورو  که به 
منظور ياری رساندن به کشورهای درگير بحران اختصاص داده اند 
تجديد نظر کنند و همه ی اعضای اتحاديه  را جدای از اين که در 

امحدود تحت پوشش قرار حوزه ی يورو باشند يا نباشد به شکلی ن
  . دهند

اما آيا اتحاديه اروپا خواهد توانست چتر فرا گير خود را به همه ی 
اعضا گسترش دهد و آيا کشورهائی که خود دست به گريبان بحران 
شديد اقتصادی هستند به صرف داشتن اعتبار نزد بانک های خودی 
ن خواهند توانست در اوج مشکل فزائی خود مشکل گشای ديگرا

باشند؟ و آيا بانک های ورشکسته ای که خود متکی بر پشتيبانی 
دولت های غرق در بحران هستند خواهند توانست پشتوانه ی مالی و 
تامين کننده ی اعتبارهای لازم باشند؟ و آيا شهروندان کشورهای 
بحران زده به امثال برلسکونی مجال خواهند زد تا با کاهش هزينه 

ردن نارسائی های مالی بر دوش شهروندان های دولتی و سرشکن ک
و افزايش تشديد بهره کشی برنامه ی رياضت اقتصادی را تحميل 

  !           کنند
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